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 خشيارشاويونانيان

 پسر  پ م درگذشت و جايش را به486 دي ماه  سال سلطنت در36داريوش بزرگ پس از 
 .  بود بزرگ  دختر كوروش ) هوتاوسه  ( داد كه مادرش آتوسا  ) ارَشَه  خَشئَي ( خشيارشا ساله اش35

 سال پيش ازآن شهرياري بخش بزرگي از غرب شاهنشاهي را دردست داشت و    12خشيارشا از 
پس از درگذشت داريوش بزرگ و به تخت نشستن خشيارشا هيچ گزارشي از . در بابل مستقر بود

ينهاي تحت سلطة شاهنشاهي درهيچ جا به دست داده نشده    رقابت قدرت خانداني يا شورش در زم  
است، و اين امر نشان ميدهد كه انتقال سلطنت به خشيارشا و تثبيت قدرت او بطور كاملا طبيعي       

همين موضوع نشانگر رضايت خاطر همگاني از سياستهاي داريوش بزرگ در           . اتفاق افتاده است   
 .ايرن و سرزمينهاي تحت سلطه است  

 ابهتي كه كوروش و     .اندام و زيباروي بود     شاهزاده ئي تحصيلكرده، خوش   خشيارشا 
داريوش براي دستگاه سلطنت ايران به وجود آورده بودند، خشيارشا را نيز در نظر ايرانيان و اقوام          

تقدسي كه كوروش و داريوش با خدمات     . داريوش قرار داد  زيرسلطه در همان شكوه كوروش و    
ورميانه ئي براي دستگاه سلطنت ايران ايجاد كرده بودند، شاهنشاه را به يك        ارزنده شان به اقوام خا  

.   افسانه ساخته بودند  حكايت ودههاپيرامون او  ذات والا مبدل ساخته بود كه اقوام خاورميانه ئي در 
گونه سعادت و رفاه دست يافته بودند           همه اقوام ايراني كه درساية دولتهاي كوروش و داريوش به     

ركت وجود آنها به سروران جهان متمدن تبديل شده بودند، براي شاهنشاه چنان تقدسي قائل              و به ب 
 از شاهنشاه تصويري ساخته بودند كه شايستة شانبودند كه كمتر ازتقدس خدائي نبود؛ و در اذهان 

 .بودستايشي هرگونه تمجيد و   

 وارد سالن تشريفات    كنان زير وتعظيم  درباريان خشيارشا چون به حضور او ميرسيدند سربه    
 منتظر صدور   ايستادند و در سكوت مطلقْ    ميشدند و دست بر سينه در فاصلة معيني از شاهنشاه مي    

خشيارشا فرمانرواي مطلق كل جهان متمدن بود و چنين مينمود كه خداي    .  سخن ميشدند  اذنِ
مينهاي زير سلطه     ثروتهائي كه در عهد خشيارشا به عنوان باج و خراج از سرز  . جهان انسانها است 

اطاعت مطلق   اين ثروتهاي انبوه و   . به سوي دربار ايران سرازير ميشد بيش ازحد تصور ما بود        
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همگان، از خشيارشا يك شاهنشاه پرقدرتي درجهان ساخته بود كه در عظمتش كمتر ازكوروش و           

كوهش  ش داريوش براي خشيارشا دستگاهي به ارث نهاده بودند كه در           كوروش و . داريوش نبود
و او براين دستگاه خدائي   . دستگاه شاهان آشور و بابل و فرعونان مصر با آن قابل مقايسه نبود     

.  را بندة اهورامزدا ميشمرد  وخودمزداپرست بود ادعاي خدائي نداشت     ميكرد؛ منتها چون ايراني و  
سبب  به رغم خشمي كه ب- درآينده  -شكوه سلطنت خشيارشا به حدي بود كه نويسندگان يوناني

لشكركشيش به يونان از او در دل داشتند، باز هم نتوانستند شكوه و شوكت او را دست كم بگيرند              
 . و او را نستايند و تمجيد نكنند   

 و يونانيان نيز ميرفتند    ، شكوفائي تمدن يونان بود   آغازينِدوران داريوش و خشيارشا دورانِ 
 از نويسندگان يوناني در دهه هاي  ريشما .  خودشان را در تمدن جهاني مشخص سازند  گاهكه جاي
داريوش وخشيارشا در جستجوي راهي براي ايجاد يك هويت ويژه براي اقوام يوناني  بعد از

داستانهاي حماسي مقاومت يونان در برابر ايران عهد داريوش و خشيارشا را ساختند و نشر دادند و              
در زمان داريوش و خشيارشا از آتن        براي نسلهاي بعدي چنان نوشتند كه گويا ايران در دو جنگ   

اين نوشته ها بعدها براي يونانيان ماند تا گواه عظمتي براي آتن و يونان آن         . شكست يافته است 
 .»بوده ايم«، ما هم »بوده است« آينده بتوانند بگويند كه اگر ايران     روزگار باشد، و يونانيانِ  

موش درداستان مثنوي     تشابه شتر و  ولي حقيقت آنست كه تشابه ايران و يونان درآن زمان    
اشتر از چستي كه با   . ميكشيدش از مري   موشكي دركف مهار اشتري، برگرفت و  «:  بود كه ميگويد

در واقع آزادي و عزتي كه ايرانيان براي اقوام ديگر     . »او شد روان، موش غَرهّ شد كه هستم پهلوان 
 ايران قدرت نابودساختن مرا نداشته باشد،    افكند كه شايد  قائل بودند هرقومي را به اين فكر مي  

 دولت ايران را   جهانْوگرنه چه دليلي دارد كه از نابودسازي من خودداري ميورزد؟ بيشتر اقوامِ     
   اسرائيلبه بنيدولت خدمتگزار خودشان دانستند؛ چنانكه بالاتر در تورات خوانديم خداي يهود   

چنين   .  قوم من بني اسرائيل را به عزت برساند    تاه ام  گفته بود كه من كوروش را به اين خاطر فرستاد   
منتها چون  .  و همة اقوام و ملل را به عزت رساندهم بود، و دولت ايران خدمتگزار بشريت بود

بشريت تا آنزمان عادت نكرده بود كه ببيند يك قوم بيگانه و سلطه گر آنهمه بزرگواري از خود      
ن فكر ميكردند كه دولت ايران فقط براي خدمتگزاري به    نشان بدهد، اين اقوام شايد پيش خودشا   

 سبب است كه بتواند     اين و اگر برسر پا است و خدا به او كمك ميكند به      ،آنها ساخته شده است   
شدة يوناني يونانيان را به     شي داريوش در قبال شهرهاي تسليم  نبزرگم. به اين خدمت ادامه دهد

ميكوشد كه با آنها پيمان دوستي         اريوش ازآنها ميترسد و   گمان افكند كه اينها اهميت دارند و د  
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 و هيچ شهري را    جا دست به كشتار نزد  اروپا هيچ ه  وقتي داريوش در سفر جنگيش ب    . منعقد كند 

ويران نكرد، يونانيان گمان كردند كه چنان اهميتي دارند كه داريوش جرأت ندارد آنها را نابود    
زآنجا نشأت ميگرفت كه آنها خودشان را به جاي داريوش      انديشي بود كه ا   اين يك ساده . سازد

مينهادند و ميديدند كه اگر آنها جاي داريوش بودند به هرجا رسيده بودند ويران كرده رها ساخته          
 بلكه اقوامي را كه به تسخير درآورده بود زير پوشش    بودبودند؛ ولي داريوش چنان نكرده

ديدند كه داريوش چون وارد شهري ميشود حكام سابق را  يآنها وقتي م . حمايت نيز قرار داده بود
نه تنها برجايشان ابقا ميكند بلكه به آنها احترام بسيار نيز ميگذارد، اين كار داريوش را ناشي از                 

 كه داريوش از آنها بيم دارد و در صدد كسب بردنداهميت آن حاكمان تلقي كردند و گمان 
 . استشانمودت

داريوش  هاي د يونانيان نوشته اند تصريح ميكنند كه در لشكركشي همة گزارشهائي كه خو
 پ م به اروپا تمام شهرهاي يوناني به تابعيت او درآمده مردمش در ارتش               499 تا  514در سالهاي 

ولي همين گزارشها اين موضوع را به    . ايران خدمت ميكردند و بزرگانشان همراه داريوش بودند  
كه گويا چون بزرگان يونان دوست داريوش بوده اند با او همراه شده    تصوير كشيده اند   گونه ئي به

.   و افراد خودشان را در اختيار او گذاشته اند؛ وگرنه ايران هيچ سلطه ئي بر اقوام يوناني نداشته است        
. يونانيان چنين بودند و اين نگرش از ذات آنها نشأت گرفته بود            اين يك تناقض آشكار است؛ و    

توسط    زده شد تا سپاه ايران ازآن عبور كند      دانوب  گويند كه پلي كه برروي  اين گزارشها مي  
اطاعت داريوش    ؛ ولي داستان را چنين بازگفته اند كه آنها نه در    يونانيهاي سپاه داريوش زده شد  

 گزارش هرودوت نشان ميدهد كه براي لشكركشي داريوش به اروپا         .بلكه دوستان داريوش بودند   
 در اين سفر داريوش دستور داد دو ستون عظيم از   .ونان درخدمت او بودندة شهرهاي يمردمِ هم

ة ملتهائي كه درسپاه او بودند    سنگ مرمر سفيد در دوسوي بوسفور نصب كردند كه اسم هم    
يكي از ستونها به زبان يوناني و ديگري به زبان           نامهاي روي  برروي آنها كنده كاري شده بود؛     

 دولت ايران دربرابر معبد   ةعد اين دوستون را پادشاه مقدونيه با اجاز       چندي ب.بابلي كنده كاري شد  
يكي از .  ها به شاهنشاه باشد بزرگ كشورش نصب كرد تا يادگار خدمت بزرگ يوناني  

حكومتگران يوناني كه مسئول نظارت برامرِ ساختنِ پلِ قايقي روي بوسفور بود، پس ازآنكه پل       
 را برايش    ة پلر كرد، دستور داد تابلوي عظيمي از منظر   زده شد و سپاه داريوش ازروي آن عبو   

ازروي آن ميگذشت و    براريكة سلطنتي نشسته بود و را نشان ميداد كه داريوشكشيدند كه
ة خودش تقديم كرد تا يادگار او اين تابلو را به معبد بزرگ جزير   . سپاهيانش ازآن عبور ميكردند     
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 1. يان به عمل آورده بود  نوازشهائي باشد كه داريوش نسبت به يونان  

 چنان ميديدند كه گويا يونان محور كائنات است و  ي تنگ نظرجهان را يونانيهابا اين حال، 
 قبيله يي  اين نگرش از يك تفكر تنگِ  . ديگراقوامي كه در جهانند بايد در خدمت يونانيان باشند  

 آنها را رها نساخته بود؛ و  ناشي شده بود كه از دوران دور تاريخ با آنها آمده بود و هيچگاه هم      
  .  بزدايدآنها  نتوانسته بود كه اين تفكر ابتدايي را از اذهان        شانرشد فكري و دستاوردهاي تمدني      

 و »يوناني«حتي بزرگترين متفكران يونان نيز ازاين زندانِ تنگ نظرانه رها نبودند و انسانها را به       
 پنداشته ميشد و دومي وحشي و بي تمدن و حتي   تقسيم ميكردند؛ كه اولي درنظر آنها متمدن     »بربر«

يوناني ها حتي مصري ها و بابلي ها و ايراني ها كه تمدن و فرهنگ يوناني دربرابر تمدن و       .  مدانزبان
 . فرهنگشان قابل مقايسه نبود نيز بربر مي ناميدند و خودشان را برتر و داناتر ازآنها مي پنداشتند       

ركشي اروپا به ايران برگشت برخي از حكام جزائر درياي به هرحال، وقتي داريوش از لشك
 ماقبل   پرآشوبِ  به فكر بازگشت به زندگي     كه از زمان كوروش به اطاعت ايران درآمده بودند  ايژه

دوران كوروش افتادند؛ و عملا هم با چند كشتي به سواحل غربي آسياي صغير تجاوز نموده وارد               
ازآنجا كه شهرت دولتمندي ليديا به همة      ).  پ م494سال  ( د خاك ليديا شدند و دست به تاراج زدن   

يونانيان رسيده بود، گروههاي بسيار زيادي از يونانياني كه درآرزوي كسب ثروت بودند در اين       
اين اقدام     . يورش غارتگرانه گرد آمدند و تباهيهاي قابل توجهي در شهرهاي ليديا به بار آوردند       

 اقتضا ميكرد كه داريوش دست به يك اقدام تنبيهي بزند تا       امنيت جهاني تجاوزكارانه و ضد    
داريوش با . امنيت جهاني را برهم زنند   يونانيان را زهرچشمي بدهد كه در آينده نخواهند صلح و     

 كه ميليتشنيدن خبر اين آشوبها لشكري را روانة ليديا كرد، تجاوزگران تارو مار شدند و شهر          
بسياري از مسببان شورش  .  و مورد بخشودگي قرار گرفتمسبب اصلي واقعه بود تسليم شد

 شدند تا به زندگي عادي در داخل ايران ادامه دهند و ديگر در صدد    تبعيددستگير شده به ايران   
 . دزدي و راهزني و ويرانگري برنيايند   

بار    ها صورت پذيرفت، و اين   دوسال بعد مجددا چنين حملات غارتگرانه ئي توسط آتني    
ولي اقدامات تنبيهي شاهنشاهان ايران از نوع . ها گوشمالي داده شوندي ت كه آتن و يوناناقتضا داش

اقدامات تنبيهي شاهان اقوام ديگر نبود؛ و آنها در هيچ موردي دست به قتل عام و ويرانگري  
شهرها نميزدند؛ و چنانكه ديديم حد اكثر تنبيه شورشگران آن بود كه ازمحل زندگي خودشان            

چونكه سياستهاي انساني دولت ايران نتوانسته بود امنيت را      . شدند تا خطرشان مرتفع گردد     ميتبعيد 
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يونان لشكر بفرستد و امنيت را در آن   در يونان برقرار كند، شهريار ليديا مأموريت يافت كه به  

ة    تنگ از- پسر شهريار ليديا  -اَرتَه فَرَن   به فرماندهي 490سپاه ايران در سال   . كند  ناحيه برقرار 
 ي يونان را بعدها داستان سرايانِ گزارش اين لشكركشي .  گذشت و وارد خاك يونان شدهِلِسپونت

نوشته اند و حقيقت آن برما معلوم نيست، ولي از فحواي همين گزارشها نيز ميتوان دانست كه        
ل داده    مذاكره كرده تقاضاي عفو كرده به او قو    ارته فرَن حكام شهرهاي يوناني در اين هنگام با    

 .باشند كه در آينده چنان عملي تكرار نخواهد شد    

بخش اعظم شهرهاي يوناني در آنزمان در اطاعت ايران بودند؛ همة جزاير واقع در درياي   
 هاي مقدونيه و تسالي و تِب   ؛ كشور دردرون قلمرو شاهنشاهي قرار داشتند    ايژه و درياي مديترانه   

فقط آتن و اسپارت    . اطاعت شاه ايران بودنددر  بانه  داوطلة هرودوت ازخاك اصلي يونان به نوشت
 ولي از آنجا كه شاهنشاهان    .بودند بيرون ازاين قلمرو قرار ميگرفتند        شبه جزيرهة كه در نوك پوز  

ايران خودشان را سرپرست تمدن و پاسدار امنيت جهاني ميدانستند علاقه داشتند كه در يونان            
مة يونانيان بتوانند در آرامش به زندگي ادامه دهند و جنگ             صلح و امنيت و ثبات برقرار باشد تا ه     

يك روايت كوتاهي از هرودوت تفسير بسيار روشني در بارة اينكه چرا   . و تجاوز از ميان برود 
شاهنشاهي هخامنشي يونان را ضميمة ايران نكرد به دست ميدهد؛ و همة داستانپردازيهاي يونانيان              

 هرودوت مينويسد كه .  سرزمينشان دربرابر ايران را تفسير ميكند  دربارة رشادتهايشان در دفاع از   
 به نزد كوروش ها  ازطرف لاسيداموني  يك هيئت وقتي جزاير درياي ايژه تسليم كوروش شدند،

 ة، وگرنه با مقابل  خودداري ورزدسرزمين اصلي يونان رفته از او تقاضا كرد كه از مداخله در امر  
به آنها پاسخ داد كه در   پس از شنيدنِ سخنانشان  كوروش. لاسيدامونيها روبرو خواهد شد   

يونان بگيرد نخواهد نگريست كه بازتاب آن در مردمي كه تنها       ة تصميمي كه بخواهد دربار   
. كارشان بي كاري و گردآمدن در ميدانهاي عمومي و دروغ پردازي است چگونه خواهد بود    

من هرگز ازكساني كه در «: ت چنين استجمله ئي كه هرودوت از زبان كوروش بزرگ نوشته اس 
ميدانهاي شهرشان گرد هم ميĤيند و براي آنكه يكديگر را فريب دهند، سوگندهاي دروغ براي      

 1.»هم ميخورند، واهمه به دل راه نميدهم    

يونانيها كه آنها را نه مرد عمل بلكه مرد      چنين بود ارزشگذاري شاهان هخامنشي نسبت به   
براي صلح جهاني ايجاد كنند تا     جدي  چنين مردمي نميتوانستند هيچ خطري      .قيل و قال ميدانستند    

  .  و دولت ايران بخواهد سرپرستي آنها را برعهده بگيرد        افتد الحاق سرزمينشان    فكر  به شاهنشاه 
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ة  هرودوت جمله ئي دارد دربار. همين لاسيدامونيها نيز در آينده داوطلبانه به اطاعت ايران درآمدند    

او مينويسد كه  .  مستقل ماندن يونان درعهد هخامنشي را تفسير ميكند    ن به اروپا، كه  نگرش ايرانيا
ايرانيان مدعي اند كه آسيا و مردم آسيا متعلق به آنها است؛ ولي آنها اروپا و مردم يونان را جدا             «

د    مفهوم اين گفته آنست كه ازنظر دولتمردانِ ايران، يونان درخارج از حدو   1.»ازخودشان ميدانند 
طبيعي دولت هخامنشي واقع شده بود و شاهنشاهان ايران چشم طمع به آن نداشتند و درنتيجه     

 . درصدد الحاق آن به ايران برنميĤمدند  

 خودشان ساختند، هرچه بود، شنيدنش براي   »بودنِ«داستانهائي كه يونانيان آنزمان در بارة   
 يونانيان آن روزگاران علاقه دارند كه   نيز كه مثل زمان ما نويسندگان غربيِ. يونانيها دلكش بود  

يونان را محور تمدن بشري معرفي كنند، اين داستانها را با شاخ و بال بسيار زيادي دركتابهاي            
اين داستانها ميخواهند ثابت كنند  .  عقلي ميتراشند تاريخي مينويسند و براي اثبات آنها دليل و شاهدِ 

، و خوردكر كشيد و در برابر سپاه آتن شكست  آتن لش  پ م به490كه داريوش بزرگ در سال
نكتة جالبي  .  كه درآنزمان حاضر نشد به تبعيت ايران درآيد آتن بود         متمدنتنها نقطه ئي ازجهان  

كه در بسياري از نوشته هاي اين مورخان غربي به چشم ميخورد آنكه گويا با استواري آتن در   
هخامنشي با تمدن بشري در ستيز بود و چون   دولت مانا. برابر ايران تمدن غربي نجات يافت 

و از اين جالبتر  . نتوانست با آتن كاري بكند تمدن آتني از تخريب رهيد تا براي بشريت باقي بماند      
و اعتراف دارند كه دولت   آنكه ميبينيم عموم مورخين غربي قرن ما دولت هخامنشي را ميستايند      

 و   دوران هخامنشي متحول گرديد   ورميانه ئي در از تمدن بشري پاسداري كرد و فرهنگ خا  ايران 
دولتِ  « اين .به اوج ارتقاء رسيد؛ ولي وقتي به ياد يونان مي افتند به يكباره سخنشان عوض ميشود             

 چه خطري براي تمدن يوناني داشت، موضوعي است كه بايد از اين  »پاسدارِ تمدن بشري 
 .خودشيفتگان پرسيد و پاسخش را نزد خودِ آنها يافت      

 480سال (يونان لشكر كشيد   آتن، خشيارشا به   بهاز ليديا ده سال پس از واقعة اعزام سپاه    
پردازان يوناني چنان پرداخته اند كه گويا خشيارشا      داستان لشكركشي خشيارشا را داستان   ). پ م

هرودوت براي آنكه بنماياند كه آتن خيلي    .  آتن بسيج كرده بوده است  شهرتمام آسيا را برضد  
 به تفصيل شگفتاور و دل انگيزي به          تاريخش ميت و ابهت داشته، اين داستان را دركتاب هفتمِ   اه

 كتابش را به آمار سپاهيان ايران اختصاص داده  310 تا 305او بندهاي  . رشتة تحرير درآورده است  
 فروند بود و افراد نيروي     5200 افزون بر  خشيارشا در اين جنگ    ناوهاي   شمارِو مينويسد كه  
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 هزار نفر بيشتر بودند، كل تعداد جنگندگان خشيارشا از نيروي زميني و دريائي    517ريائيش از  د

 هزار نفر بود،    317 ميليون و 2جنگ آتن بسيج شده بودند بالغ بر   درداستان دلكش هرودوت به   كه 
 . كه يك ميليون و هفتصد هزار نفرشان افراد پياده نظام بودند    

لوه دادن لشكركشي خشيارشا و اهميت تراشيدن براي  هرودوت آنقدر در فكر بزرگ ج   
 فكر كند     بوده كه نيروي آتن بوده كه با وجود آنكه مردي با تجربه و دقيق بوده فراموش كرده            

چنين انبوهي از انسانها چگونه قادر بوده خواربار مورد نيازش را در سرزمين كوچكي چون          
البته مجموع افراد ارتش ايران شايد درآن  . كندكرانه هاي درياي ايژه و غرب آسياي صغير تأمين   

ي ميرسيد، ولي هرودوت در داستانش كل ارتش ايران را به عرصة پيكار          شمارروزگار به چنين    
كشاند تا آنرا بردست يك شهر يوناني به شكست بكشاند و در نتيجة آن براي يونان يك عظمت و         

ارشا با اين نيروي عظيم توانست كه شبه جزيرة   برطبق اين داستان، خشي . قدرت بيمانندي ايجاد كند   
 .بالكان را زير پا نهاده وارد آتن شود   

بنا به رهنمودِ او تمام   .  بودتميستوكلس فرماندهي آتن درآن زمان دردست مردي به نام    
كتيبه ئي دريونان   .  شهر را تخليه كردندجوان ر و يمرد و بزرگ وكوچك و پ  زن و  ة آتن از سكن 

 را به    ة آتن شهرشان  در اين كتيبه آمده است كه سكن     . ن موضوع را بازگو ميكند   كشف شده كه اي 
وقتي سپاه   .  رفتند تروزنِتحويل داده خود با زن و فرزندانشان به   ) زن خداي شهر آتن (آتِنا

 . سكنه شد  وارد شهر بيآتن به كلي خالي بود و سپاه خشيارشا  خشيارشا از مقدونيه به آتن رسيد   
ة بالكان بود، در نخستين نبرد با نيروي ايران     ه نيرومندترين ارتش در شبه جزير    ارتش اسپارت ك   

ة اين وقايع را بايد در    ازنظر حقايقِ تاريخي دنبال . كشتن رفتبهدرهم شكسته شد و شاه اسپارت  
.  گيري كرد  گزارش راجع به مذاكراتِ تميستوكلس با خشيارشا يا فرمانده ارتش ايران در يونان پي      

 و  -گيز بوده باشد  ان كه ميتوانسته براي يونيان بسيار دل- ضمن حكايتِ جنگ سالاميس   هرودوت
 تميستوكلس پس ازآنكه سپاه عظيم ايران را در سالاميس به شكست ميكشاند، مينويسد كه      

 و ازاو  طرف آتن انجام داد  أس هيئتي نزد خشيارشا رفت و با او مذاكراتي به نمايندگي از   درر
 1. ا برگرددخواست كه به آسي 

ازاين تميستوكلس دركتاب هرودوت بعنوان يك قهرمان ياد شده كه تدبيرهايش سبب           
ولي ميتوان قبول كرد كه او ضمن مذاكره با افسرانِ ايراني . شكست ايرانيان و افتخارات آتن شد  

 حفظ  تعهداتي را به ايران سپرده استقلال نسبي يونان را       ) يا چنانكه هرودوت مينويسد با خشيارشا    (
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 را و اين- كردشهرهاي يونان مردم   كه دولت ايران با حكام وي نيكي   داستان رفتارها   . كرده باشد

 است كه همة شهرهاي يوناني در برآن دليل -يونانيان براي نشان دادن اهميت خودشان بازگفته اند   
تان اين واقعه را بعدها داستانپردازان يوناني داس  . آنزمان تسليم شدند و مورد بخشودگي قرار گرفتند

 تا  خوردازمردم آتن شكست    ة سالاميس   تنگ به گونه ئي به تصوير كشيدند كه گويا سپاه ايران در      
مورخان غربي قرن حاضر .  و بقية يونان نيز در آينده از سيطرة ايران خارج شود  بماند   آتن مستقل

عنوان مقابلة تمدن يوناني با       از اين واقعه به     كه علاقه دارند آتن را آغازگر تمدن معرفي كنند         نيز
بازگوئي كرده تأكيد     با آب و تابِ بسيار زيادي     تمدن ايراني ياد كرده گزارشهاي يونانيان كهن را     

 . شكست يافت تا تمدن يوناني حفظ شود سالاميس نموده اند كه ايران در  

  داستان اين لشكركشي آنطور كه  .گفتيم شنيدن اين داستان براي يونانيها دلكش بود 
گونه ئي است كه نيروي زميني ايران با نزديك به دوميليون جنگنده وارد         به اند،  يونانيان نوشته 

در هم  يونان شدند و همة شهرهاي يونان را گرفتند؛ ولي نيروي دريائي ايران در تنگة سالاميس      
اين گزارشها را از هرطرف  .  و همين شكست سبب شد كه خشيارشا دست از يونان بدارد  شكست،

همة كتابهاي تاريخي نيز     . كه بخوانيم آشفته به نظر ميرسند و هيچ اعتمادي نميتوان به آنها كرد          
   كه داستانپردازان يوناني در   ميكنند  همانسان بازگوئي    را به داستان لشكركشي خشيارشا به آتن 

تي و  پرس  ميدانهاي سخنراني شهرهاي يوناني نقل ميكرده اند تا مردم را سرگرم كنند و حس ميهن           
 . ، و براي داستانهاي شيرينشان جايزه بگيرند   علاقه به فرهنگ و هستي يونان را درآنها تقويت كنند    

آنچه ما از راه خواندن گزارشهاي خود يونانيان ميدانيم آنكه همة شهرهاي يوناني و حتي         
 آتن تا واپسين دم عمر شاهنشاهي هخامنشي اگر چه در داخل مرزهاي ايران نبودند ولي تحت      

 هميشه در ارتش ايران ازجمله آتني ها يوناني  و مزدورانِاطاعت ايران قرار داشتند، سربازان 
بودند، حكومتهايشان به طور مرتب از    كار خدمت ميكردند، تحصيل كردگانشان در ايران مشغول  

 ايران كمك مالي دريافت ميكردند، و دخالت ايران در امور سياسي اين شهرها نيز هميشه استمرار    
 رضايت يونانيان به ايران خدمت  ازحدِّ سياستمردان يوناني كه بيش  داشت به نحوي كه بسياري از

 و چه به صورت مهاجر چه به صورت -ميكردند دوره هائي از عمرشان را به عناوين مختلف     
اين امر را به حدي نويسندگان يوناني چون هرودوت    .  در پايتخت ايران به سر ميبردند   -كارمند 
جدالي در نوشته هايشان آورده اند كه دربارة آن جاي هيچ      مكررا ديگران   وفون وكتيسياس و  وگزين

 . باقي نميماند 

او سه سال پيش ازلشكركشي خشيارشا به آتن يك     . بالاتر به تميستوكلس اشاره داشتيم  
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بالكان   ة نيروي دريائي نسبتا قدرتمندي را تشكيل داد و براي آتن اعتبار بسيار زيادي در شبه جزير              

مورخان يوناني ويرا يكي از شخصيتهاي باتدبير و نيرومند تاريخ آتن و قهرمان             ة  هم.كسب كرد
تا زماني كه خشيارشا زنده بود او رئيس آتن بود، ولي همينكه     .  جنگ سالاميس معرفي كرده اند 

 را  آيا اين پيشامد .   ويرا مجبور به ترك وطن كردند     ها بر او شوريده  خشيارشا درگذشت آتني 
داستان پردازيهاي يونانيها قضاوت تاريخي در اين مورد دشوار          ة درساي  . چگونه ميتوان تفسير كرد؟  

ة او    ولي قهرمان شدنِ او درجنگ سالاميس ميتواند ازآنجا ناشي شده باشد كه اقدام شايست           . است
)   ميس بدون توجه به داستان شكست ايران در سالا (اين اقدام شايسته . سبب نجات آتن شده است   

براي شناختن  . بايد توافق او با دولت ايران براي مستقل ماندنِ آتن بوده باشد و نه چيز ديگري          
درست لشكركشي خشيارشا به يونان، رخدادها را ميتوان چنين بازخواني كرد كه تميستوكلس   
همينكه متوجه درهم شكستن ارتش نيرومندِ اسپارت وكشته شدنِ شاه اسپارت شد، دانست كه               

اومت دربرابر ايران بمعناي خودكشي است، و بهترين راه را درآن ديد كه با ايرانيان وارد        مق
. مذاكره شده به برخي شرائط كه براي مردم آتن قابل قبول باشد گردن نهد و به جنگ خاتمه دهد       

اينرا هيچكدام از مورخان يوناني ننوشته اند؛ ولي اشاره دارند كه پس ازشكست ارتش ايران در     
ه اند    حتي نوشت(الاميس، تميستوكلس با خشيارشا وارد مذاكره شد و خشيارشا به آسيا برگشت   س

در اينجا تناقض درگفته ها آشكار است و مورخانِ معاصر غربي نيز            . )كه خشيارشا فرار كرد 
ديدگانشان را برروي اين تناقض برمي بندند تا آتن را همچنان پيروزمند و سربلند و نجاتبخش                  

 يك فرمانده پيروزمند    - ها  طبق داستان يوناني -تناقض در اينجا است كه  . وناني ببينند  تمدن ي
. وارد مذاكره براي صلح شود )  خشيارشا(داوطلبانه با طرف شكست خورده  ) تميستوكلس (

تميستوكلس چندنفر را به نزد خشيارشا    : هرودوت داستان اين مذاكره را چنين آورده است     
 كه يونانيها برآنند كه پل بوسفور را منهدم كنند و ناوهاي تورا تعقيب كنند،            فرستاده به او پيام داد   

تو ميتواني با خيال راحت . ولي من براي آنكه خدمت بزرگي به تو كرده باشم مانع اين كار شده ام
  1.خاك يونان را ترك كرده به وطنت برگردي  

ة داستانهاي شيرينِ يونانيها       سايحقيقتِ امر ارتباط تميستوكلس و آتن درارتباط با ايران در      
 سال ديگر فرمانرواي آتن بود و با ايران روابط حسنه    11 گم شده است؛ ولي تميستوكلس تا

مجبور به   ها مواجه شده  داشت، و همينكه خبر درگذشت خشيارشا به آتن رسيد با شورش يوناني     
عظيم ايران را شكست داده   ارتش - ها  بنا بر داستان يوناني-يعني يك قهرمان كه. ترك وطن شد
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آتن را نجات بخشيده بود، تا خشيارشا زنده بود در آتن حكومت كرد، ولي همينكه خشيارشا        

گزارشها ميگويند كه او از آتن به مقدونيه        . درگذشت ديگر در آتن كسي اورا نميخواست     
 ايراني  گريخته ازآنجا با يك كشتي مسافري به غرب آسياي صغير رفت و خود را به كارگزار           

اين كارگزار موضوع را به اردشير اول گزارش فرستاد، و از شاه        ).  پ م465سال (تسليم كرد 
ة توسيديد مينويسد كه شاه اميدوار بود كه اين مرد هم  . دستور رسيد كه ويرا به پايتخت بفرستند    

 پيش ازآن     كهوي را چندان مورد نوازش قرار داد    اينرو    از يونانيان را به اطاعت ايران بكشاند، و   
او يك سالي در پايتخت ايران ماند و پس ازآن شاه اورا به    . سابقه نداشت   نسبت به هيچ يوناني 

ة غرب آسياي صغير فرستاده زميني به او داد كه درآن اقامت گزيند و درآمدش را براي هزين           
جام زندگي توسيديد راجع به فر .  براي اجراي وعده هايش تلاش كندزندگي خانواده اش بگيرد، و 

اين مرد مينويسد كه به مرگ طبيعي مرد، و بعضي را عقيده براين است كه او چون نتوانست به         
 1.ة عمل بپوشاند، با خوردنِ زهر خودكشي كرد  وعده هائي كه به شاه داده بود جام 

بازخواني اين گزارشها نشان ميدهد كه تميستوكلس در زمان خشيارشا كارگزار ايران در    
 همينكه خبر درگذشت خشيارشا به آتن رسيده با شورش مواجه شده و مجبور به فرار       آتن بوده و 
در ارتباط با نتايج لشكركشي خشيارشا به يونان        اما چرا نويسندگان يوناني داستان اورا   . گشته است

 جواب آنست كه همة متفكران يوناني در دهه هاي بعدي ميكوشيده اند بگويند          ؟تحريف كرده اند  
ن هيچگاه تسليم ايران نشده، و درآتن كسي وجود نداشته كه هوادار ايران بوده باشد و        كه يونا

چنين داستانهاي    .  دوست شاهنشاه بوده است نه مطيع او   هركس هم با شاهنشاه ارتباطي داشته   
 از يك  -ها ميپرداخته اند و اين داستانپردازان    پرستي در آتني   شيريني را آنها براي تقويت حس وطن  

 كار خوبي هم ميكرده اند كه از  - يعني از جهت تقويت حسن ميهن پرستي در يونانيان   ،جهت
وقتي داستان  .  و ما را نسزد كه در اين باره سخني بگوئيم   آنجهت در خور تقدير و ستايش است    

اينها به هدف خاصي كه ميخوانيم متوجه ميشويم  در نوشته هاي يونانيان جنگهاي ايران و يونان را 
پرستي يونانيان تقويت شود و به مردم تلقين كند كه يونانيان           شده بوده اند تا حس ميهن    پرداخته

گرچه اين داستانها به گونه ئي پرداخته شده كه از همه سويش      . ناپذيرند   مردمي نيرومند و شكست 
بوي تحريف به مشام ميرسد، با اينحال ميشود درك كرد كه تا زمان مرگ خشيارشا آتن به ايران             

بسته بوده و پس از وي نيز روابط آتن با شوش بسيار نزديك و حسنه بوده، آتن مرتبا از ايران وا
نمونه هاي     . كمك مالي دريافت ميكرده و سربازان آتني در ارتش ايران به خدمت مشغول بوده اند      
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 .اين مورد در نوشته هاي يونانيان آنقدر زياد است كه لازم نيست به يك مرجع خاصي اشاره شود            

 ها بعد از خشيارشا در آتن      تا دهه- شايد بعنوان نمايندة دولت ايران -حتي برخي از بزرگان ايران
 ازاو ياد شده و گويا از زوپيردرميان چنين بزرگاني مردي كه در اسناد يوناني با نام    . اقامت داشتند

رودوت از اين مرد معاصر هرودوت بوده وگويا ه . خاندان هارپاگ بوده است قابل ذكر است   
 . روايتهاي او در نوشتن تاريخ ماد و پارس استفاده كرده بوده است     

 تصريح ميكند كه   - كه توكيديد دركتابش آورده است      -يك گزارش واضح وروشن   
 به بعد دردست يك كارگزار     478سرپرستي نيروهاي اتحادية اسپارت و آتن و متحدانشان ازسال          

 بود كه اونيفورم ايراني مي پوشيد و درزير دست يك       يوناني منصوب خشيارشا به نام پاوسانياس      
 متن يك فرمان 1.  انجام وظيفه ميكرد- كه نامش ارته بازو بود -افسر پارسيِ اعزامي به يونان 

 :خشيارشا به پاوسانياس را توكيديد چنين آورده است       

تيوم، براي  چون مرداني را ازآن ورِ دريا، از بيزان      : چنين ميگويد شاه خشيارشا به پاوسانياس      
من رهانيدي، لطف و نيكي براي تو در سراي ما انباشته خواهد شد كه همواره ثبت        

مگذار، نه شب  و نه روز، تورا از انجام دادنِ         . و از سخنان تو بسيار خشنودم     . خواهد بود
آنچه وعده داده اي بازدارد، نه براي هزينة زر و سيم، و نه براي بزرگي سپاه هرجا كه               

بلكه با ارته بازوس، مردِ خوبي كه براي شما فرستاده ام، كارهاي من و      . اشند  دردسترس ب 
 2.خودتان را بي باكانه به انجام برسان؛ هرچه كه بهتر و نيكتر است براي هردو     

 به يونان باستاننگاهي 
 يونان آن روز است بنگريم و مساحت آن را با   چندبرابرِچون به كشور يونان امروزي كه 

مقايسه كنيم متوجه خواهيم  - يعني كليتِ آسياي ميانه و خاورميانه و شمال آفريقا     -روز ايرانِ آن 
يونان در آن روزگار عبارت بود از تعدادي   . شد كه يونان آن روز در برابر ايران چه بوده است 

 جزائر درياي 3. شهرهاي كوچك در ناحية جنوبي شبه جزيرة بالكان و جزائر واقع در درياي ايژه   
 مالت در درون مرزهاي ايران واقع شده بودند، و تراكيه و مقدونيه     رودس وو جزائر قبرص وايژه 

خارج از اينها مهمترين شهرهاي يونان   . ند نيز تا درگذشت خشيارشا بخشي از ايران به شمار ميرفت   
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ونان   و تنها شهر مستقل ي،اسپارت نيز همپيمان و تابع ايران بود . در آن عهد اسپارت و آتن بودند  

 .آتن بود كه به هرحال بسياري از رجال سرشناسش در خدمت دولت ايران بودند      

اقوام يوناني بخشي از مهاجران آريايي بودند كه در اوائل هزارة پ م به اين نواحي وارد         
زميني كه بعدها   .  بودندجاگير شدهشده پس از در هم كوبيدن تمدن كهن بومي در اين سرزمينها  

 بخشي از     ، براي چندين سده،  پنج شش قرن پيش از ورود اين اقوام    از م ناميده شد  به اسم اين اقوا
در حوالي قرن نهم  . امپراطوري فرعونان را تشكيل ميداد و تمدن پيشرفتة مصر درآن سريان داشت 

، اقوامي كه از شمال به آن سرزمين حمله كردند همة         كه دورانِ فترتِ دولت فرعوني بود   پ م
هن را نابود ساختند، و مدت زماني بيش از دوقرن اين منطقه از جهان را در تاريكي           مظاهر تمدن ك

 . شده تمدن يوناني را پايه گذاري كردند    اينها همان قومي بودند كه بعدها با تمدن آشنا    . فرو بردند 

هرگروه از قبائل نومهاجر در نقطه ئي از يونان مستقر شدند و هيچگاه در ميان آنها يك                
تدري پا نگرفت كه بتواند قبائل ديگر را تحت سلطه درآورد و يك دولت پرقدرت           نيروي مق 

از اين نظر هرقبيله درمنطقة مسكوني خويش تشكيل يك جامعة سياسي مجزا داد كه         . تشكيل دهد
جمعيت . در دوره هاي بعدي به صورت يك شهر مستقل درآمد كه چند روستا را دراختيار داشت    

يكي بوميان مغلوب و زيرسلطه و   : ا دوگروه انساني تشكيل ميدادند هركدام از اين شهرها ر
اين بوميان كه در آباديهاي خودشان حق شهروند شدن را  . شده، و ديگر مهاجران مسلط  ردهب

از اينرو جامعة . نداشتند عملا به بردگان قوم مسلط تبديل شده بودند و براي آنان بيگاري ميكردند    
  اربابانْ   . رن ششم پ م متشكل بود از دوگروه بشري اربابان و بردگان      شهرهاي يونان در پايان ق  

اقليتِ زورمندي بودند كه اكثريتِ بومي را به بردگي درآورده بودند و با آنها مثل رفتار انسان با   
پنداشتند كه براي كار كردن و بهره دادن   جانور رفتار ميكردند، و عملا آنها را جانوراني مي       

 يونانيان چنان تنگ نظر بودند كه فقط خودشان را انسانهاي آزاده و متمدن    . آفريده شده اند  
 بمعناي وحشي تلقي ميكردند كه براي بردگي  »بربر  «ميدانستند و ديگر تمام اقوام روي زمين را    

اين نظريه در دوره ئي در يونان حاكم بود كه غربيها آنرا دوران شكوفائي     . يونانيان آفريده شده اند  
در آتن كه متمدن ترين شهر يونان بود، طبق قانوني كه در قرن ششم سريان  . اني مينامند تمدن يون
 مخصوص افراد خاصي بود   قرن هفتم وضع شده بود، حق شهروند شدنْ  اواخر درگوياداشت و

از جملة اين شرائط يكي حد معيني از ثروت بود كه به          . كه از شرائط ويژه ئي برخوردار بودند   
طبق قوانيني   . ي بردة بومي را در اختيار داشته باشد تا برايش كار كنند        شمارد شخص امكان بده  

كه در اين زمان در آتن سريان داشت، بوميان حق تملك هيچ چيزي را نداشتند و فقط ميتوانستند              
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ة هرودوت چنين پيدا است كه اين قانون       از نوشت.برده باشند و براي اربابان حاكمشان بيگاري كنند      

 بعبارتِ درست تر، نظام اجتماعي يونانيها در       1.اقتباس كرده بودند   فرعوني   نيان از قوانين مصرِ  را يونا
 . قرن ششم نسخه ئي از همان نظامِ كهن بود كه مصريها دريونان ايجاد كرده بودند 

اين جوامع شهري درخلال قرنهاي هفتم و ششم و پنجم پ م بطورمرتب با يكديگر درستيز       
هركدام درتلاش گسترش نفوذ و سلطة خويش بود اما     ه سر ميبردند و جنگ شبه دائم ب و

از نوشتة ارسطو چنين مستفاد   . هيچكدام نميتوانست به عنوان قدرت فائقه در ميدان ظاهر شود     
 تا پايان قرن ششم پ م در هرج و مرج دست و پا ميزد و   - پيشرفته ترين شهر يونان  -ميشود كه آتن 

يت سياسي به طور مداوم درگير خونريزي متقابل دسته جمعي بود       در تلاش تشكيل يكنوع حاكم 
 2. كه به صورت اعدامها و قتل عامها و به دنبال آن تبعيدهاي دسته جمعي خودنمائي ميكرد       

درطول قرنهاي ششم تا چهارم پ م سران شهرهاي يونان تلاشهاي شديدي براي تسلط     
با تسخير شهرهاي    )  پ م 546 -560(شاه ليديا  كروسوس پاد   . يافتن برشهرهاي همسايه به كار بردند     

ايونيه تشكيل يك كشور پهناور در نيمي از آسياي صغير داد؛ ولي چنانكه پيشتر اشاره رفت،    
آتن كه در آخر قرن ششم پ م در صدد دست     . كشور اورا كوروش بزرگ ضميمة ايران كرد  

 را تحريك به شورش     )آسياي صغير   مناطق يوناني نشين غرب      (شهرهاي يونان بود ايونيه   اندازي به 
 به دست سپاه    493 آغاز شده بود در سال     498برضد ايران كرد، و شورش ايونيه كه در سال     

آتن و ديگر شهرهاي يوناني   بعد ازآن داريوش از  . اعزامي داريوش بزرگ در هم كوبيده شد
ونان به خواستة  گرچه بخش اعظم شهرهاي ي.  شبه جزيرة بالكان خواست كه به ايران بپيوندند 

؛ وچونكه مردم جزاير درياي ايژه را به     داريوش گردن نهادند آتن خواستار حفظ استقلال بود     
  را به جاي خود بنشاند  آتنآنكه  داريوش تصميم گرفت براي شورش برضد ايران تحريك ميكرد

 به نزديك آتن    خاك يونان را زير پا نهاده   490 در سال  فرماندارِ ليديا  .  از قوة قهريه استفاده كند  
. سرايان يوناني نوشته اند و حقيقت آن برما معلوم نيست   داستان اين واقعه را بعدها حماسه  . رسيد 

آنچه توان گفت آنكه درآن هنگام بزرگان آتن توانسته اند طي قراردادي با دربار ايران از الحاق           
 .  را حفظ كنند آتن استقلال   كردهشهرشان به ايران جلوگيري 

 به عمل آورد كه خشيارشا را   درجزاير درياي ايژهريوش دوباره آتن اقداماتي   بعد از دا
 پ م آتنيها توانسته بودند نوعي  480 تا490در فاصلة سالهاي. رسال سپاه به يونان كرد   اوادار به
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نشين غرب آسياي صغير را        دفاعي را ميان شهرهاي يونان به جود آورند و زمينهاي يوناني     ةاتحادي

 پ م خشيارشا به صدد سركوب يونانيان به غرب       480در نتيجه درسال  . ن تحريك كنند برضد ايرا
 كه به روايت يوناني آن در بالا اشاره رفت، و گويا خشيارشا كل آسيا    فرستاد، آسياي صغير لشكر  

 .  آتن بسيج كرد و شكست يافت تا آتن استقلال خويش را همچنان حفظ كند      شهررا برضد

نان يك اتحاديه به رهبري آتن تشكيل شد، اما آتن نتوانست دولتي      پ م در يو 478درسال  
سراسري را كه مورد نظرش بود به وجود آورد، و شهرهاي يوناني تابع آتن همواره براي از هم  

 ميان اسپارت و آتن جنگ درگرفت و اسپارت    431در سال. پاشاندن اين اتحاديه فعاليت ميكردند 
 سر به  403آتن درسال  . ري سياسي يونان به دست اسپارت افتاد  ازاين هنگام رهب . پيروز درآمد 

از اين به بعد شهرهاي يوناني وارد يك دوره   .  شورش برداشت و از سلطة اسپارت خارج شد
 برآتن مسلط شد و تا دهسال 371در سال كه تابع ايران بود  »تِب«شهر . جنگهاي متوالي شدند

سرانجام با پيدايش دولت فيليپ مقدوني، سراسر     . دسيطره اش را در شبه جزيرة يونان حفظ كر 
 . يونان به تسخير مقدونيه درآمد تا بعد به بخشي از امپراطوري اسكندر تبديل گردد       

 نزد.  از آن شباهت داشتپيش ديني ابتدايي بود كه به اديان آريائيان هزار سال   يونانياندين 
شان انسانگونه و زميني بودند كه برفراز     آنها هنوز تصور خداي مجرد شكل نگرفته بود و خدايان   

كوههاي بلند ميزيستند، و مثل انسانها توالد و تناسل و جنگ و ستيز ميكردند و خشم و كين و              
داشتند، و حتي ميمردند و نابود ميشدند، يا يكديگر را درجنگها متواري ميكردند يا            نفرت و محبت  

 . ميكشتند 

عدادي جشن ساليانه كه در اوقات معيني از سال براي          مراسم عبادي يونانيان عبارت بود از ت     
رقص و آواز و سرود دسته جمعي و نمايشهاي  . مدتي در يك نقطه از هركدام از شهرها برپا ميشد

ساختن   . دسته جمعي براي بزرگداشت خدايان، مراسمي بود كه در اين جشنها برگزار ميشد 
 بود كه به منظور عباداتين انسانگونه از جمله  اين خدايا معابدِمجسمة خدايان و تقديم آنها به 

ي معبد در يونان ساخته      شمار براي تقديم قرباني به خدايانْ    . جلب رضايت خدايان انجام ميگرفت   
اين معبد كه توسط تعدادي از جادوگران زن و مرد اداره         . بود لفي  دِشد كه مهمترين آنها معبد     

كار متوليان .  صورت معبد مركزي يونان درآمده بود    ميشد طبق يك توافق قبائلي به مرور زمان به
 و به سؤالهاي آنها  كردهبينيهائي   پيش  معبد  اين معبد بيشتر در اين خلاصه ميشد كه براي مراجعين

هركار مهم . دربارة آينده و تصميمهائي كه بايد اتخاذ كنند نظر بدهند و رهنمود ارائه كنند       
جام دهند ابتدا به كاهن معبد دلفي مراجعه ميكردند و دربارة          دسته جمعي كه يونانيان ميخواستند ان    
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آن از اين غيبگو سؤال ميكردند، و غيبگو به تناسب هديه ئي كه دريافت ميكرد و به تناسب                 
شخصيت مراجعه كننده جملاتي را سر هم بندي كرده تحويل ميداد، و چون اين جملات عموما         

نه كه بود ميشد با جواب غيبگو تطبيقش داد و غيبگو را         مغلق و نامفهوم بود، نتيجة كار به هرگو     
وقتي شاه ليديا پس از برافتادن دولت ماد به دست كوروش ميخواست به قصد    . راستگو دانست 

گسترش دادن مرزهاي شرقي كشورش با ايران وارد جنگ شود، به غيبگوي معبد مراجعه كرد و       
غيبگو جوابي خوشايند به كروسوس    . اره سؤال كرد   ب مقدار زيادي هدايا به او داد و از او در اين   

 كروسوس از رهنمودِ. او دولت كوروش را سرنگون خواهد كردداد كه معنايش آن بود كه 
.   شادمان شد و لشكر بزرگي آراسته به مرزهاي ايران در آسياي صغير حمله برد    خداي يونيانيان

 از دست اين خدا   ير كوروش درآمد،   و ليديا به تسخخوردولي وقتي كه دربرابر كوروش شكست   
درخشم شد؛ و چون كوروش آزادي را به او بازگرداند و اورا به يكي از مشاوران مورد اعتماد   
خويش تبديل كرد، كروسوس قيد و بندهائي كه درروز اسارتش بردست و پايش نهاده بودند را                

انيان بگوئيد كه از فريب دادن   به خداي يون«: توسط كساني براي معبد دلفي فرستاد و به آنها گفت 
من چه سودي عايدت شد؟ تو به من وعده دادي كه دولت بزرگ را سرنگون خواهم كرد، ولي  
آنچه من از جنگم برضد كوروش به دست آوردم اين قيد و بندها است كه اكنون براي تو          

همواره ميكوشيد بگويد   ولي البته متولي معبد دلفي كه . »من به توة اعتماد اينها است نتيج. ميفرستم 
، به فرستادگان كروسوس گفت به او بگوئيد آنچه برسر          )وحي بوده( هرچه گفته سخن خدا بوده   

 و اكنون تو كيفرش را پس    مرتكب شده بوده است  تربزرگ دة گناهي است كه پ تو آمد نتيج 
بوده    او همچنين به كروسوس حالي كرد كه منظور خدا از يك دولت بزرگ دولت ليديا       . ميدهي

 1.است و نه ايران

هميشه پيشگوئيهاي غيبگوي معبد دلفي چنين دوپهلو بود و مردم يونان كه بيش از حد          
  رهنمود خدا به كروسوس گفتند    ة؛ چنانكه دربار  حرفهاي او عقيده نشان ميدادند    خرافاتي بودند به  

بگو را بد     ليديا بوده است نه ايران، وكروسوس سخن غي       از دولت بزرگ خدا  سخن  كه مقصود
در مواردي يونانيان به جنگ خدايان بيگانه ميرفتند كه در اثر پيروزي پيروانشان         . تعبير كرده است  

يعني عبادتشان بر مردم شهرهاي مغلوب تحميل شده        (بر آن شهرها وارد آن شهرها شده بودند    
 و خدايان هرودوت مينويسد كه قوم كونيا برآن شدند كه جز خدايان خوشان را نپرستند   ). بود

ابزار به كنار    ة مردان جنگجوي شهر با نيزه و جنگ  براي اين منظور هم . ديگر را از شهرشان برانند 
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خدايان بيگانه را تهديد كردند كه هرچه    دريا رفتند و نيزه هايشان را به طرف آسمان افراشتند و    

 1. شان اخراج كرده اند بعد ازآن گفتند كه خدايان بيگانه را از شهر    .ر شهرشان را ترك كنند تزود

از قرنهاي ششم و پنجم به بعد براي برگزاري مراسم جشنهاي ديني تئاترهائي در فضاي        
در هريك از شهرهاي يونان يك . آزاد بنا شد كه عملا محل عبادت و نمايش هنرهاي ديني بود  

رهاي   شهر را داشت و درشهمردان بالغ  گنجايش تمام   پ م تئاتر وجود داشت كه درقرن چهارم
 از مجسمه -به اين ترتيب هنر يوناني . پرجمعيت ميتوانست تا چندين هزار نفر را درخود جاي دهد   

 عملا هنر ديني بود، و چند قرن بعد كه تفكر ديني يونان  -سازي گرفته تا داستانپردازي و نمايش  
  به زندگيش ادامه داد  تحت تأثير عواملي تحول يافت به شكل هنرِ صِرف . 

ئوري حكومت دموكراسي را انديشمندان يوناني در آخرين دهه هاي عمر     هرچند كه ت
 دموكراسي يوناني ناميده شده است       آنچه در نوشته هاي تاريخي   دولت هخامنشي نوشتند، ولي  

حالتي بود از جداسري شهرهاي يونان در قبال يكديگر كه حاضر نبودند به يك قدرت برتر             
 هركدام از شهرها براي ايجاد يك دولت سراسري به عمل  منطقه ئي گردن نهند، و هر تلاشي كه  

. ميĤورد نميتوانست به نتيجة قطعي برسد، و شهرها كم و بيش استقلال خودشان را حفظ ميكردند    
اين امر نتيجة سنن قبيله ئي و رقابتها و ستيزهائي بود كه مانع ازآن ميشد كه يونانيان به سروري يك        

 . نيرومند تشكيل شود  فراگير ويانشان به وجود آيد و دولتي  جمع گردن نهند و اتحادي در م 

بخش مسلط جوامع شهري يونان قرن ششم پ م در هر شهر اعضاي يك قبيلة واحد را    
تشكيل ميداد و در مواردي از دوسه قبيلة خويشاوند كه به مرور زمان تقسيم شده بود تشكيل        

 و از اينجهت حكومتهاي  ،ريان داشتتقسيم كار قبيله ئي كهن درجوامع شهري نيز س. ميشد
با  )  نخبگان جامعه  ( شهرهاي يوناني هركدام يك كدخدائي به مفهوم ايرانيش بود كه سران قبيله         

 نظامي كه در تاريخ با نام دموكراسيهاي     2. تشريك مساعي و مشورت يكديگر آنرا اداره ميكردند    
اد متنفذ قبائل درآن شركت داشتند    يوناني شناخته شده است چنين نظام كدخدائي بود كه فقط افر 

 اعظم بخش و حقوق و امتيازها را با توافق يكديگر درميان خاندانهاي خودشان تقسيم ميكردند و     
 . جامعه كه همان برده شدگان بومي بودند از تمام حقوق انساني محروم نگاه داشته ميشدند     

و ماهيگيري و راهزني     ) دشتهاي داخلي در (زندگي اقتصادي جماعات يوناني را كشاورزي    
از آنجا كه نقل و انتقال كالا از        . تشكيل ميداد)  در زمينهاي ساحلي  (دريايي و نقل و انتقال كالا    
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كاران  نشين بود، كرايه   نشينان يوناني يكي ازراههاي درآمد يونانيان ساحل      طريق دريا توسط ساحل 

دراثر همين رفت وآمد با تمدنهاي مصر  يوناني درميان بنادر كرانة مديترانه در رفت وآمد بودند، و  
و فينيقيه آشنايي مي يافتند، و بسياري ازآنها كه اقامتهاي طولاني در اين مراكز تمدني داشتند        

مهمترين دستاورد تمدني كه      . اندوختند و به جامعة خويش منتقل ميكردند      تجارب ارزنده ئي مي    
آينده درگسترش تمدن يوناني نقش عمده ئي ايفا        ه اخذ كردند نگارش الفبا بود كه در       يآنها از فينيق   

 هرودوت را ة براي آنكه بدانيم تمدن مصري تا چه اندازه دريونان نفوذ داشته است، اين جمل  .كرد
ذكر ميكنم كه تصريح دارد تقريبا تمامِ خدايان يوناني از مصر به يونان آورده شدند، و بازرگاني را              

آباديهاي يونان تا دوران كوروش بزرگ با كشور مصر فرعوني          ة هم1. يونانيها از مصريها آموختند    
فرعونِ معاصر   (هرودوت اشاره دارد كه آمازيس      . در ارتباط و ازكمكهاي فرعونان بهره ور بودند      

به شهرهاي يونان عنايت خاصي داشت؛ او هزينه هاي ساخت معابدي در يونان را  )  كوروش بزرگ 
ي قرار داد؛ براي بازسازي معبد دلفي مبالغ هنگفتي پرداخت؛         أمين كرد؛ براي اين معابد موقوفات     ت

مجسمه هاي چوبيني از خودش كه    دستور داد براي معابد يوناني مجسمه هائي با هزينة او بسازند؛ و  
 ها براي   يونانياز  بسياري روكش طلا داشت را به يونان فرستاد تا در برابر معابد نصب شوند؛      

؛ و   پايتخت مصر ميزيستند  از بزرگزادگان يونان در   برخي ؛ رفتند  مصر ميبه كارهاي ساختماني   
 اين سخنان نشانگر پيوند بسيار       2.يوناني تشكيل ميدادند   مزدور بخشي از ارتش آمازيس را سربازان      

نزديكي است كه يونان با مصر عهد فرعونان داشته است؛ و همين امر سبب ميشده كه يونانيها             
جاي هيچ جدالي نيست كه رياضيات و طب و  .  ر را اخذ كنندبسياري از ارزشهاي تمدني مص   

. ستاره شناسي و حكمت را يونانيان از مصريها ياد گرفته بودند و در اين زمينه مديون مصريها بودند         
غربي علاقه دارند ثابت كنند كه تمدنِ يوناني يك تمدن قائم ة  هرچند كه نويسندگانِ خودشيفت
واهد بگويد آن كساني كه بعنوان حكما، رياضيدانان و پزشكان     به ذات بوده است، اگر كسي بخ 

بزرگِ يوناني درقرن ششم پ م شناخته شده اند شاگردان مدارس مصري وكلداني نبوده اند سخن      
حقيقت آنست كه يونانيها آنچه از تجارب فكري و علمي در قرنهاي هفتم و             . نابجائي گفته است   

. در اين سخن جاي هيچ جدالي نيست   . به دست آورده بودند    ششم داشتند را از مصر و سپس بابل     
زيرا مصر و بابل درآن روزگار داراي تمدن پيشرفته بودند ولي يونانيان هنوز مراحل نخستينِ تمدن                

در اينكه متفكران بزرگ يونان با اين دوكشور در ارتباط بوده و به آنجاها آمد و                . را مي پيمودند 
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سياري دردست هست كه قابل انكار نيست؛ و حقيقت آنست كه آنچه       رفت داشته اند نشانه هاي ب 

 .علوم يوناني ناميده شده است بازنويسيِ ناكاملِ علوم مصري و بابلي بوده و نه چيز ديگري     

مصر و     ارتشهاي ليديا و  مزدوري در  منبع مهم درآمدهاي يونانيان كرايه هائي بود كه از     
مزدوري براي ارتشهاي روز يك شغل شريف و پردرآمد          . فينيقيه و سپس ايران دريافت ميداشتند     

براي يونانيان شمرده ميشد و در قرنهاي هشتم تا ششم پ م گروههاي زيادي از يونانيان در          
.    ليديا به خدمت مشغول شدند، و ازاين رهگذر تجارب جنگي زيادي اندوختند      و ارتشهاي مصر 

سربازان   . م در خدمت ارتش ايران قرار گرفت   قرن چهار  ربع اول  تا ششم قرن ازاواخر اين تجارب  
اندوختند وآرزوي       يوناني كه در خدمت ارتش ايران بودند در ايران تجارب نظامي و سياسي مي        

عظمت يونان به روال ايران را با خودشان به شهرهاي خودشان ميبردند و دربارة اين آرزوها      
 براي  بود جشنهاي دسته جمعي كهراسم ديني م داستان و نمايشنامه مينوشتند و شعر ميسرودند، و در    

 . حاضران قرائت ميكردند يا نمايش ميدادند   

 عمومي بر بخش اعظم اوقات    داري حاكم بر يونان بيكاريِ   ازآنجاكه به سبب نظام برده   
تجمعهاي گوناگون به گذران اوقات        روزهاي زيادي ازسال را در    آزادگان حاكم بود،  آزادگان

 تجمعها تفريحات و سرگرميهاي مختلفي دنبال ميشد، كه نقل داستانها و             در اين  . مي پرداختند
كه كساني كه درپي كسب نام و نان بودند ميكوشيدند   . افسانه ها از سرگرميهاي ديگر بيشتر بود  

داستانها و افسانه هاي دلكشي را ابداع كنند و در تجمعها نقل كنند و بخوانند و جائزه هائي را كه          
  اين وضع به مرور زمان به ابداعِ . ر درنظر گرفته شده بود به خودشان اختصاص دهند براي اين منظو

در نتيجة اين بيكاري عمومي و        . نمايش انجاميد و مراسم ديني نيز به اين طرز برگزار ميشد       هنر
نام     مرداني سخنور ساخته شدند كه درميان يونانيان از         ،گذراننده   كننده و وقت   تجمعهاي سرگرم  

داستانها، بحث و مجادله براي نشان دادن       شعرخواني، نمايش افسانه ها و    .  برخوردار گشتند  وآوازه  
مقدار علم و دانش، ازجمله اموري بود كه در اين تجمعها صورت ميگرفت، و افراد ميكوشيدند         

 در اين ميان كساني هم بودند كه در  . كه برتري خودشان را نسبت به ديگران به اثبات برسانند 
ميكوشيدند      و،ليديا و ايران تجارب تمدني ارزنده ئي اندوخته بودند    يشان به مصر و فينيقيه و سفرها

 ديده هايشان در اين سرزمينها تجارب خودشان را نيز به يونانيان انتقال دهند و       بر بازگويي  كه علاوه 
ايران امنيتي  چونكه دولت شاهنشاهي   .اذهان را براي پذيرش ارزشهاي تمدني پيشرفته آماده سازند        

سراسري را در جهان متمدن روزگار خويش برقرار كرده بود، آزادي رفت و آمد اقوام و ملل   
درسراسر خاورميانه تا آسياي ميانه به آزادي صورت ميگرفت، و طبيعي بود كه يوناني ها نيز از اين             
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ين درپي    وضعيت بهره گيري كنند، و در جستجوي شغل هاي آبرومندتر و درآمد بهتر و همچن       

 . تحصيل علوم و فنون به سفرهاي دورودراز در سرزمينهاي كشور شاهنشاهي بپردازند        

 درجستجوي يك  يونانيان پس از شناختي كه از دستاوردهاي جهان متمدن كسب كردند،  
 ازقرن .شد شان سرهاي بسياري از انديشمندان وارد  يونانيان وآرزوي عظمت  افتادندهويت ممتاز 

تلاش بودند اذهان يونانيان    سياسي پا به عرصة اجتماعي نهادند كه در   ي انديشمندشمار ششم به بعد 
، ) پ م456 -525(، اسخيليوس  ) پ م475 -540(هراكليتوس  . را براي رسيدن به اتحاد آماده سازند   

فعالترين     )  پ م347 -428(، افلاطون  ) پ م355 -430(، گزينوفون ) پ م 399 -470(سقراط 
كه در جستجوي يك هويت ممتاز براي قوم يوناني فعاليت كردند و راه رسيدن       متفكراني بودند   

 آسياي صغير ميزيست و جزو    درغرب هراكليتوس كه   . به عظمت را پيش پاي يونانيان نهادند    
 با عقائد ديني ايرانيان آشنا شد و در تلاش ارائة يك عقيدة معقول       محسوب ميشد رعاياي ايران 

او همچنين    . ليت پرداخت و با عقائد بدوي ديني مردم يونان به ستيز برخاست         ديني به يونانيان به فعا   
در نوشته هايش نوعي همسازي جهاني ملتها را مطرح ساخت كه بازنمايي آرزوي او براي برقراري         

 اما عقايد نوين او ازطرف يونانيان با بيزاري مواجه گرديد و       .يك نظم جهاني به رهبري يونان بود   
د او براي دينِ موهوم گراي يونانيان داشت وي را منفور يونانيان ساخت و تكفير و       خطري كه عقاي
 . منزوي گرديد

هكاتيوس وقتي از سفر دورودرازش در خاورميانه به يونان برگشت، آموخته هايش را با        
، و    خود به يونان برد، و براي آنكه به يونانيان بفهماند كه عمرِ جهان آنگونه آنها مي انديشند نيست            

تبار هيچ انساني آنگونه كه آنها مي پندارند به خدايان آسماني نمي رسد، داستاني را دركتابش آورد            
 كاهن را در گنجخانة يك معبد به او نشان   345كه ميگفت كاهنان مصري شهر تبس تنديس هاي   

كيد   داده اند كه هركدام، پشت اندرپشت و سلسله وار، مردي پسر مردي بوده است؛ و برايش تأ    
كرده اند كه هيچ انساني دراين جهان نيست كه تبارش به خدايان برسد، بلكه همة انسانها فرزندان     

 1.انسانهاي ديگرند  

بود كه ميكوشيد با داستانهاي حماسي روحية عظمت طلبي را در      نويسنده ئي  اسخيليوس  
مقاوم و     نها قومي نيرومند و    او در نوشته هايش به يونانيان تلقين ميكرد كه آ         . اقوام يوناني پديد آورد   

دربرابر ايران امتيازاتي دارند كه به آنان حق ميدهد از استقلال سياسي برخوردار باشند          بردبارند و 
 كه  بود»پارسي ها «ة  مهمترين اثر او در اين زمينه نمايشنام.هويت خاص خودرا حفظ كنند و
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 . نگيزي بيان ميكرد  داستان شكستِ خشيارشا و پيروزي يونانيان را به نحو دل ا   

گزينوفون ميكوشيد كه حكومتگران شهرهاي يونان را با فرهنگ سياسي ايران آشنا سازد و          
او در اين راه .  شيوة زندگي شاهان و درباريان ايران را به عنوان الگوي برتر به آنان بشناساند  

 و   ان و بزرگان و طي آن دربارة آداب و رسوم شاهان و درباري      نوشت زندگينامة كوروش بزرگ را     
 ايران به تفصيل سخن گفت و براي تلقين فرهنگ سياسي و اجتماعي ايران به اذهان     ارتشيان

  دربارة   ة او نيز معلومات ارزنده ئي      نوشت »اَناباسيس  «  كتاب  .اشراف يوناني تلاش بسيار به عمل آورد     
راي القاي فكر سياست عملي     را ب  قوانين  ةبدنبال اينها افلاطون رسال     .ايرانيان به يونان منتقل ميكرد  

ة مبتني براتحاد   ، تا يونانيها را به نحوي براي پذيرش فكر ايجاد يك جامع  به رشتة تحرير درآورد  
 . آماده سازد 

 پ م چندين متفكر   4 تا اوائل قرن 6اين كه دريونان عهد هخامنشي يعني ازاواخر قرن  
 ايجاد هويت و حركت درراه    عرصة جامعه نهادند ناشي ازهمين ضرورت و تلاشِ          بزرگ پا به  

انسان وقتي يادگارهاي فكري سوفسطائيان و سقراط و نوشته هاي     . رسيدن به قدرت برتر بود   
ارسطو و حماسه هاي نويسندگان يوناني ماقبل آنها را مورد مطالعه قرار ميدهد به خوبي       افلاطون و

ي يك دولت مقتدر و     قرن تلاش براي برقرار  دو تجارب  . تلاش ميشود   متوجه اين ضرورت و  
 پ م در پراكندگي سياسي و   4 و يونان همچنان تا ربع اول قرن    ،همه گير در يونان به جائي نرسيد 

 يافتن راهي   در سراسر قرن پنجم متفكران يوناني در تلاشِ        .  ميزيست و جنگهاي دائمناتواني نظامي
سيد كه جز اقناع سياستمردان     متمركز بودند وچنين به نظر مير به سوي رسيدن به يك نظام مقتدر و  

ساية يك دولت نيرومند يوناني هيچ راهي باقي         براي يافتن راه حلي درجهت متشكل شدن در  
قلمي  اين بود كه متفكران بزرگ يونان پا به ميدان نهادند و در اينراه به تلاش لفظي و         . نمانده بود 
ولت مقتدري در شبه جزيرة بالكان    همينكه با تسلط مقدونيه بر يونان د      . ناپذير دست زدند    خستگي

شكل گرفت، اين تلاشهاي ناشي از ضرورت نيز پايان يافت و سيرانديشة سياسي يونان در همانجا             
 كه زمان مرگش فقط چند ماه با مرگ اسكندر    -به همين دليل است كه ارسطو. متوقف گرديد

ران بزرگان انديشة    آخرين انديشمند بزرگ يونان شمرده شد و با مرگ او دو      -فاصله داشت 
  1. سياسي يونان به پايان رسيد   

                                                           
در آتن نزد افلاطون تحصيل كرد و چون افلاطون . فرزند يك پزشك مقدوني دربار فيليپ بودارسطو  -1

درگذشت به شهر اسوس در آسياي صغير رفت و نزد حاكم يوناني آن شهر به سمت مشاور سياسي    
اعدام  يران دو سال بعد، اين حاكم كه در صدد جدائي از ايران برآمده بود، به دستور دربار ا . مشغول شد 
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اينكه سلطة ايران بر يونان در دوران هخامنشي تا چه اندازه بوده در ساية نوشته هاي حماسي     

 اينها چنين القا ميكندكه آتن    ازحقيقتِ   دور  وجانبدارانه  نوشته هاي  .  ناشناخته مانده است  يونانيانْ
اما ترديد . ي بود كه ازحوزة سلطة سياسي ايران بيرون بود   تنها مركز تمدني در غرب شاهنشاه  

نميتوان كرد كه روابطي كه بين آتن و ايران برقرار بود روابط زيردست و فرادست بود، و بيشتر             
آتن و تمام يونان در آنزمان  . شهرهاي يوناني طي عهدنامه هائي در زير حمايت ايران قرار داشتند 

 ادارةنند در سياست جهاني نقشي ايفا كنند، حال آنكه تصميم براي   هنوز در حدي نبودند كه بتوا
 در ميان گروه صاحب امتياز آتن شخصيتهاي برجسته ئي سر     . جهان در پايتخت ايران اتخاذ ميشد 

برآورده بودند كه در راه رسيدن به يك شكوفائي تمدني گام برميداشتند؛ و در آتن چهره هاي      
دند كه تابش خاصي داشتند و دربار ايران با برانگيختن وسائلي    علمي درخشاني پا به صحنه نها

اينها عموما دانشمنداني بودند كه علومشان را از مصر يا بابل  . ميكوشيد آنها را به خود جذب كند  
 از علوم پيشرفتة  بابل  به ايران سفر ميكردند تا در دانش دوستانِ آتني    بسياري از . اخذ كرده بودند 

ه ببرند؛ و برخي از آنها در مناطق مختلف ايران سفرهائي ميكردند و با ايران از          علماي كلداني بهر
دولتي  هاي  خدمت ادارات و دستگاه   آسياي صغير در   نزديك آشنائي مييافتند؛ وگروههائي نيز در      

اد و آنها وقتي به وطنشان     د سالهاي اقامتشان در ايران تجربه هاي بسياري را به آنها مي    .ايران بودند
برخي از يونانياني كه در خدمت دولت     . گشتند اين تجربه ها را با خودشان به وطنشان ميبردند       برمي

آشنائي با   و ايران بودند به كارهاي مهمي گماشته ميشدند كه تجربه هاي بزرگي در كشورداري    
  اسكولاكس  .  اندوختند و اين تجربه ها را بعدتر به مردم خودشان انتقال ميدادند      جهان متمدن مي

 به خدمت نيروي دريائي ايران  ة هرودوت  به نوشت بود كه ة يوناني يك ملوانِ برجست كارياندي 
به فرمان داريوش بزرگ  او . درآمد و از طرف داريوش مأمور كشف بنادر هند و شرق آفريقا شد  

در رأس يك هيئت اكتشافي به هند سفر كرد و بعد از آن راهي شرق آفريقا شد و زنگبار را                 
 و در پايان سفر     1 ازراه تنگة باب المندب و درياي سرخ به خليج سوئز رسيد؛     كشف كرد و

سفر   (»  پريپلوس«با نوشتن كتابي به نام      او بعدها   . داريوش داد ه چندساله اش گزارش كشفياتش را ب
 اين تجربه ها را به كشور خودش برد و مردم يونان را با آن بخشهائي از جهان        )درپيرامون درياها  

                                                                                                                                             
 پ م وقتي  335در سال .  و ارسطو به پايتخت مقدونيه برگشت و به عنوان معلم اسكندر گماشته شد    شد،

بعد از مرگ اسكندر  . به آتن برگشت و آكادمي را تأسيس كرد   ارسطو  آتن به تسخير اسكندر درآمد،  
در شهر يوبويا پناه برد و شورش ضد مقدوني در آتن بر پا شد و ارسطو از آتن گريخت و به يك خانواده 

 .چند ماه بعد درگذشت 
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 ما نميدانيم كه افراد هيئتي كه با او بودند چه كساني بودند، ولي ميتوان 1.آشنا كرد، بودكه ديده 

  هكاتيوس پيش ازاو   . گمان كرد كه بسياري از آنها يوناني و از همكاران سابق خود او بوده اند 
را دربارة  » گرداگردِ جهان«مدتي در خاورميانه زيسته بود و در بازگشت به يونان كتابش   

 بود    بزرگ از كارمندان دولت ايران در زمان داريوش  ديونيسيوس . شاهي ايران انتشار دادشاهن
اين كتاب پس از . كه مدتي در ايران زيست و چون به يونان برگشت تاريخ جامع ايران را نوشت

در همين زمان يوناني ديگري به      .  او مورد استفادة كساني چون گزونوفون و هرودوت قرار گرفت    
 از كارمندان دولت در ايران بود كه در بازگشت به يونان كتابي راجع به تمدن ايراني  نكارو نام 

اينها و بسياري ديگر وقتي به يونان برميگشتند ديده ها و شنيده هايشان را مينوشتند و        . تأليف كرد
همانگونه كه عادت همة متفكران يونان بود، در تجمعات ادبي و ديني براي حاضران قرائت      

همين اقدامات سبب ميشد كه   .  دند تا جائزه دريافت كنند و نام درآورند و معروف گردند      ميكر
تمدن ايراني به طرق گوناگوني به يونان سرايت كند و زندگي اجتماعي مردم يونان را متحول           

بود  )  پ م430متوفي   (هرودوت ة ايران تاريخ نگاشت  مهمترين شخصيت يوناني كه دربار  .سازد
بش را به تاريخ شاهنشاهي ايران اختصاص داده و به مناسب سخن از تحولات   كه سراسر كتا

او تاريخ حتي . ة ديگر كشورها و اقوام سخن گفته است   تاريخي مربوط به شاهنشاهي ايران، در بار 
 . يونان را نيز ضمن تحولات مربوط به تاريخ ايران آورده است    

 كه كمتر انساني در هرجاي جهان ثروت و درخشش دربار ايران به حدي خيره كننده بود  
با اينحال بودند يونانيهاي وارسته ئي        . كه ميبود ميتوانست در برابر وسوسه هاي آن خويشتنداري كند       

 نقل كرده اند، وقتي داريوش   نوژِ يدِكه آنگونه كه از نوشتة  )  پ م457 -540 (هراكليتوسمثل 
اضعانه به شاهنشاه پاسخ داد كه چون       بزرگ از وي دعوت كرد به پايتخت ايران منتقل شود، خ      

همچنين مسعودي   . زادگاهش به زندگي ساده  ادامه دهد   ميل به خودنمائي ندارد ترجيح ميدهد در 
 را به بقراط ليديا دستور نوشت كه   به فرمانداربه نقل از جالينوس مينويسد كه شاهنشاه ايران  

 2.مودشوش دعوت كند؛ ولي بقراط از رفتن به ايران خودداري ن 

يونانيان به قدري براي ايران اهميت قائل بودند كه همة تلاشهاي نويسندگانشان در راه   
. اثبات يك ماهيت برجسته براي يونان تحت تابش ايران قرار ميگرفت و مات و كمرنگ ميشد

شان را    بسياري از نويسندگان بحكم عصبيت قومي خويش كوشيدند كه تأليفات تاريخي و سياسي        

                                                           
 .196:  اومستد، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي    -1
 .131 التنبيه والاشراف،   -2
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ئي بيارايند كه يونان را يك مركز تمدني رقيب ايران قلمداد كنند ولي در اين راه نتوانستند     به گونه 

توفيقي به دست آورند؛ زيرا تمدن يونان اصلا با ايران قابل مقايسه نبود و آنان چاره ئي جز تسليم   
درست است كه درآتن و برخي ديگر ازشهرهاي يونان آنزمان           . برتري ايران نداشتند  ه ب
وجود داشتند كه آوازه شان به اطراف واكناف رسيده بود و برخي از آنها در ايران          نشمنداني دا

خدمت ميكردند؛ ولي حقيقت آنست كه تأثير تمدن يونان درآن هنگام ازحد خودِ شهرهاي          
يوناني اطراف درياي ايژه فراتر نميرفت، و اين درحالي است كه ايران آن روزگار به مفهوم كل   

 .  بودخاورميانه 

آفريدند و     در يونان متفكران و هنرمنداني ميزيستند كه براي خودشان علم و ادب و هنر مي     
 لازمة زندگي محدود شهرهاي    »آزادي« كل افتخارشان اين بود كه درطاعت شاه نيستند؛ اينگونه    

در يونان نه يك دولت مقتدر و نه        . جمعيت بود و نميتوانست مزيتي به شمار برود      كوچك و كم
  آنچه در يونان آن روزگار آزادي ناميده ميشد درحقيقتِ  . ركزي وجود داشتتم ظام سياسي م ن

 هر شهر دربرابر شهرهاي      اعضاي برتر قبائل هرشهر دربرابر يكديگر و جداسريِ  امرش جداسريِ
جمعيتي مثل     اين وضعيت در جوامع كوچك و كم . ديگر بود كه هركدام براي خودش ميزيست 

وانست قابل تحمل باشد، ولي اگر در ايران چنين وضعيتي بوجود ميĤمد جز     شهرهاي يونان ميت
اين حقيقت را افلاطون افزون بر يك قرن پس از   . هرج و مرج و نابساماني نتيجه ئي به بار نميĤورد 

 مورد بحث قرار داد و ثابت كرد كه نظام كدخدائي و -قوانين  -خشيارشا دركتاب خويش 
 يونان نه تنها نميتواند مزيتي محسوب گردد بلكه عيب بزرگي هم   درجماعات و افرادجداسري 

 . بشمار ميرود

يونانيان به قدري تحت تأثير شكوه ايران قرار داشتند كه ايرانيان را از نژاد برتر و شاهنشاه را    
يك ذات همايونبخت همپاية خدايان ميدانستند، كه براي سلطنت كردن برجهان آفريده شده است        

 نوشته  اسخيليوس اين سخن را  .  ي درهاي ثروت مادي را بر رويش باز كرده است  و مقدر ازل
گري تعصبي خاص داشته و در رؤياهايش يونانيان كمتوان آن     كه در يوناني) كتاب پارسيان  (

در افسانه هائي كه يونانيان راجع به خانوادة       .  روزگار را اقوامي نيرومند تصور ميكرده است        
ند و آسمانها همة ثروتها را     اته ميشد كه آنها از تخمة باران زرافشان    هخامنش ساخته بودند گف    

 و اين عقيده را يونانيان بخصوص در زمان داريوش بزرگ و خشيارشا  . ارزانيشان داشته است 
 ابراز ميداشتند و داريوش را در حد خدايان مورد احترام قرار ميدادند؛ حال آنكه        اردشير اول 

 چشم طمع به يونان داشتند و اصولا ميبايست از -ان يونانيهاي بعدي به گم-داريوش و خشيارشا 
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 مانع    و اردشير اول  جاذبة شخصيتهاي داريوش و خشيارشا    . آنان نفرت داشته باشند و بدگوئي كنند     

حتي بعد ازآنها يونانياني كه تاريخ         . جز ستايش بگويند  چيزي از آن بود كه يونانيان دربارة آنها       
و اين لقبي بود كه يونانيان    (  ميخواندند   »شاه بزرگ « يا »شاه شاهان «خامنشي را ، شاهنشاه ه نوشتند 

اين امر نشان ميدهد كه يونانيان در آنزمان به برتري ايران       ).  ميدادند »زئوس«به بزرگترين خدايشان   
 و حتي براي شاهنشاه ايران  داشتند  و مشروعيت شاهنشاه به عنوان بزرگترين رهبر جهاني اعتراف   

 . ي تقدس قائل بودند  نوع

نويسندگان يوناني آن روزگاران هرچه دربارة امتياز تمدن خودشان در برابر ايران نوشته   
باشند، يونان سرزميني بود كه كم و بيش تحت نفوذ ايران قرار داشت و از فلك سياسي ايران       

  ) بيش از دوقرن  ( پ م    تا ربع اول قرن چهارم  ازاواخر قرن ششم لشكرهاي مزدور يوناني   . خارج نبود
 تن از صنعتگران و پيشه وران و مهندسان و      هميشه صدها در ارتش ايران خدمت ميكردند و    

اواخر قرن پنجم پ م وقتي درپي درگذشت   در. پزشكان يوناني در ايران مشغول كار بودند 
در صدد حصول تخت و تاج پدر در برابر         - شهريار ليديا  - كهترش كوروش ش پسر داريوش دوم 

سپاه اورا سربازاني تشكيل ميدادند كه از خاك اصلي يونان     بخشي از 1رش اردشير به پاخاست،  براد
به دنبال شكست كوروش كهتر شمار بسياري از سربازان     . جذب ارتش شده بودند  تي ازآتن و ح

به  آتني از فيلسوفانهمراه يكي  يوناني او به قتل آمدند و بااينحال ده هزارتن ازآنها زنده دررفتند و      
  تراپيزونت  سرپرست شده را به دست گرفت، به       فرماندهي اين مزدوران بي   كه گزينوفون  نام

درغرب  ( گريختند و از آنجا خودشان را به شهري كه اكنون اسكودار خوانده ميشود       )طرابزون(
اگر جز همين يك  .  و در آنجا باز به خدمت فرمانرواي ايراني شهر درآمدند   ، رساندند  ) تركيه
ر دست ما نبود، باز همين نمونه كافي بود كه به مقدار نفوذ سياسي ايران در يونان پي ببريم     نمونه د

و متوجه شويم كه ادعاي نويسندگان يوناني براي اثبات برتري يونانيان در برابر ايران عهد          
 . هخامنشي تا چه اندازه ميتوانسته است درست بوده باشد    

اينها نه  .   و فاضل بودند شكي نيست     دانشور  ور شهدر اينكه برخي ازيونانيان مردمي اندي    
به يونان بلكه به كل جهان بشريت تعلق دارند، و بدون شك تجارب علمي و فكريشان را نيز بدايتا               

مصر   خورشيد تابناك علم و انديشه در ازآنپيش  . و از درون خاك يونان به دست نياورده بوده اند  
 روابط مردم    يونان در آن روزگاران در فلك مصر بوده، و       ميدرخشيد و ما اطلاع داريم كه    و بابل 

خودشيفتگي   هرچند كه يونانيان بحكم    . يونان با اين مراكز تمدني روابطي بسيار نزديك بوده است     

                                                           
 .باره پائينتر سخن خواهيم داشت   در اين-1
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 جهان خودشان را ببينند، و همواره كوشيده اند كه   جزشان عادت نداشته اند بتوانند جهاني     قومي

كنند و همة دانشها و ارزشها را مختص خودشان بدانند، ولي        خودشان را محور آفرينش قلمداد     
 كه جسته گريخته در نوشته هاي    ينيقي ساكن دريونان   از بزرگان كلده يي و ف  شمارينامهاي 

.  يونانيان آن روزگار به ميان آمده است، خود دليل اقتباس مردم يونان از علوم روزگار بوده است             
ش است و اهميت يونانيان در آنست كه نه تنها علوم بشري را        البته همين اقتباس نيز درخور ستاي     

 . حفظ كردند بلكه با فعاليتهاي علمي خويش به آن غنا بخشيدند    

مصر اخذ كرده   بابل و علوم و فنون خودشان را ازصرفنظر از اينكه دانشمندان يوناني 
زمينه هاي انديشة علمي زمان  تماميِ   آنها.  ارزشمند بود  بسياربودند، كارهائي كه آنان انجام دادند   

كاري كه آنها در نگارش تاريخ     . را به رشتة تحرير درآوردند وآثارشان براي بشريت باقي ماند    
آنچه ما ازتاريخ هخامنشي و حتي  . انجام دادند براي ما ايرانيان بيش از هرملت ديگري سودمند بود 

 بودند معلومات ما نسبت به دوران      اگر نه اينها . هستيمي ماد ميدانيم مديون نويسندگان يونان 
 سنگنبشته هاي پراكنده ئي محدود ميشد كه دردل كوهها برجا مانده يا     درحدِپرشكوه هخامنشي   

حفاريهاي تخت جمشيد به دست آمده اند، و يا نوشته هائي كه      هاي گلي كوچكي كه در لوح
ا همينقدر ميدانستيم كه   يعني م. ) و عموما افسانه است  ( شده استنوشتهدركتاب ديني يهودان  

داريوش يك پادشاهي بوده كه زماني در ايران حكومت ميكرده وكشورهاي بسياري را گشوده  
  يا اينكه كوروش يك پادشاهي بوده كه بابل را گرفته و اسرائيليها را از اسارت رهانيده       ؛بوده است

از تاريخ يك شاهي در  و ازكتاب يهودان ميدانستيم كه درزماني  . استبه كشورشان برگردانده
ة   بقي .  كه كشورهاي بسياري را فتح كرده بوده است    »اَحشَويروش«ايران وجود داشته به نام  

آمده  تاريخمان محصور ميشد به مجموعة روايات اساطيري كه در شاهنامه ها   دانسته هاي ما از
اريخ ايران باستان را ما     واقعا هم تا زماني كه نوشته هاي يونانيان كشف و ترجمه نشده بود، ت         (بودند  

 اما اين يونانيان بودند كه بخاطر علاقة وافري        ).همان ميدانستيم كه در شاهنامه ها بازتاب يافته بوند     
داشتند، و بخاطر احترامي كه براي ايرانيان قائل بودند، آنهمه نوشته را              و تمدن ايراني  كه به ايران

ته ها بود كه فروغي تابناك برآن دوره از تاريخ ما        دربارة ايران براي ما برجا نهادند و اين نوش   
 را    خوداز اينجهت ما واقعا   . افكنده و جوانب بسياري از تاريخ ما را روشن و شناسا ساخته است          

مديون اين نويسندگان يوناني ميدانيم و بايد پاس احترامشان را نگاه بداريم و همواره از آنها به  
ة تحرير  دوت كه تاريخِ ايران را درعهد اردشير اول به رشت   درميانِ همه هرو.نيكي ياد كنيم

مان راجع به ماد و   درآورد مقام ممتازي نزد ايرانيان دارد، و ما بخش اعظم دانسته هاي تاريخي    
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 كه كتابش درحقيقت   به دست آورده ايم خشيارشا را از اين بزرگمرد داريوش و سپس كوروش و 

 .  است» داريوش و خشيارشا و اردشير اول تاريخ ايران وجهان در عهد كوروش و «

 داستان كتيسياس دربارة فرجام خشيارشا
برخي از مورخان يوناني داستاني را از نوشته هاي كتيسياس نقل كرده اند كه گويا خشيارشا      

 . چيده شده بود ) د با ارته (قرباني توطئه ئي شد كه توسط عمويش اردوان   

كتيسياس را در اين صفحات خواهم آورد، شايسته    منسوب به روايتهاي ئي از چونكه پاره 
نگاشته بوده كه اصل آن برجا      ) پِرسيكا   (»تاريخ ايران « اين مرد كتابي به نام  است اشاره كنم كه 

 به ما رسيده   - چون آريان و فوتيوس و پلوتارك   -ن يوناني  مورخاازراه ديگر  روايتهايش   نمانده و 
: سلطنت (قراط و پزشك بوده و درعهد اردشير دوم      از خويشان نزديك ب- گويا- كتيسياس .است
براي چندين سال از يونان دور بوده و دربازگشت به يونان ادعا كرده كه براي   )  پ م358 -404

او براي آنكه داستانهايش را حقيقي جلوه     . خدمت به ايران رفته و پزشك دربار ايران بوده است  
 ايران دسترسي داشته و مطالب كتابش را از     دهد ادعا كرده كه به كتابخانة سلطنتي دربار  

 . است هاي ايرانيان گرفته نوشته

دياكونوف     . ها حكايت از ناآشنايي كتيسياس با تاريخ و فرهنگ ايران دارد       اما همة نشانه
 در 1.  كه كتيسياس به زبان ايراني آشنا نبوده و نميتوانسته متن فارسي را بخواند     أكيد ميكند ت

كافي است متوجه شويم     اند آنقدر اشتباهات بزرگ وجود دارد كه       نقل كرده هائي كه ازاو  نوشته
نه در درون ايران بلكه در جائي از شام زيسته و دربارة تاريخ و دولت              سالهاي دوري از وطن را   او

 هاي گزينوفون و بعضي ديگر از  او در مواردي از نوشته. و رجال ايران هيچ چيزي نميدانسته است
 هرودوت را نديده بوده يا با    نوشته هايتفاده كرده است، ولي به نظر ميرسد كه يا     يوناني ها اس 

 هايش به افسانه    او در بخش اعظم نوشته . را بخواند نوشته هايش هرودوت دشمن بوده و نميخواسته   
 كلي بي اساس را از ذهن خودش بعنوان تاريخ آشور و ايران نوشته است كه به  پرداخته و مطالبي  

 بعنوان حوادثي كه در ايران رخ داده    راشام هاي مردم  مواردي هم معلوم ميشود كه افسانه  در.است
را   اند  او حتي نام بسياري از دولتمردان ايران كه معاصر خودش بوده.بوده وارد كتابش كرده است 

نميدانسته و نامهائي را از پيش خودش نوشته است كه هرچند نامهاي ايراني است ولي عموما  
ازآنجا كه آشنائي با ايران و اوضاع ايران درزمان او براي يوناني ها افتخار    .  ختگي استسا
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مي آورده است، او با نوشتن كتابي حاوي داستانهاي جعلي ميخواسته است وابستگيش به ايران و               

 اطلاع بوده كه او آنقدر از تاريخ ايران بي . آگاهيش از اوضاع ايران را به يونانيان نشان بدهد  
يك بانوي آشوري به نام  ، و مينويسد كه از داريوش بزرگ است نميدانسته نگاره هاي بغستان    

درباريانش را بر فراز    و تصوير خودش  و  پادشاهي ميكرده    دركشور آشور سميراميس قرنها پيشتر    
 ظاهرا او از كسي از مردم شام كه همراه كاروان از محل بغستان گذشته   .آن كوه نقش كرده است 

و سپس با كمك   بوده شنيده  اين نگاره ها  داستاني چارواداري دربارة    ها را ديده بوده،  و نگاره بوده 
 اين درحالي بوده كه هيچ انسان آگاه به تاريخ ايران       .ذهنش آن را به سميراميس نسبت داده است     

وشتة      بنا به ن-؛ مخصوصا كه داريوش بزرگ  هاي بغستان بي اطلاع باشد  وجود نداشته كه از نگاره 
 ها را برروي طومارهاي پوست گوسفند و چرم گاو براي      چندين نسخه ازاين نگاره  -خودش

نگاهداري در آرشيوهاي دربارهاي شهرياران محلي كشورهاي تابعه تهيه كرده و فرستاده بوده           
 يك نسخه از اين نوشته نيز درقرن ما در مصر يافت شده كه دراختيار يهوديان جزيرة           .است

 .رار داشته است؛ و معلوم ميشود كه يكبار نيز آنرا بازنويسي و نوسازي كرده اند      الفانتين ق 

كتيسياس حتي دربارة كوروش بزرگ نيز هيچ چيزي نميدانسته و فقط نامش را شنيده           
ة تخيلات خودش    كوروش نوشته زائيد   ةآنچه دربار  . بوده، و ميدانسته كه پادشاه بزرگي بوده است  

 سر و پا از    تان او نه پسر كام بوجيه و نه از پارس، بلكه يك جوان بي        كوروش در داس .بوده است
 نام    اترادات بوده كه پدرش ايران شمال ساكن در بيابانهاي   اَمردهانام طايفة  راهزن به طايفةيك 

نه پادشاه   (بوده و سپس پادشاه ماد شده است    دست تقدير به دربار شاه ماد افكنده     داشته و وي را
استان كام بوجيه و گائوماتا را هم به درستي نشنيده بوده، بلكه چيزي ازآن به گوشش                 او د.)پارس 

 گائوماتا اصلا از بردِيه و گائوماتا نام نمي برد بلكه دوتا نام را از پيش  ةاو درواقع. رسيده بوده است  
 شاه ماد  پسر اسپيتامه و دخترزادةسپندداتااخودش جعل ميكند، و به جاي داريوش بزرگ هم نام 

را ازپيش خودش درست ميكند و داستاني شبيه داستان گائوماتا و به سلطنت رسيدن اسپندداتا را               
اين اسپندداتا پسر اسپيتامه كه در داستانِ او به جاي داريوش بزرگ آمده البته نه پارسي      . مينويسد

انيم كه داستان اواز    جالب است بد . بلكه اهل ماد است؛ و نه پادشاه پارس بلكه پادشاه ماد ميشود        
 .داريوش بزرگ واقعي هم هيچ خبري نيست 

دربارة پادشاهي ماد نيز او همين كار را كرده و وقتي ميخواسته تاريخ ماد را بنويسد به اين          
، فتح    هارپاگ بوده  در زمان او مردي به نامماد )   پاو خشتره(حد اكتفا كرده كه چون نام شهريار 

يعني چونكه او چيزي    .  نوشته نسبت داده است  » آرباگ « نامش را    كشور آشور را به پادشاهي كه   
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دربارة هوخشتره و ديگر شاهان ماد نميدانسته ولي شنيده بوده كه كشور آشور را يكي از شاهان       

براي آنكه بگويد از تاريخ ماد اطلاع      . ماد گشوده بوده است، لذا هوخشتره را آرباگ ناميده است   
ي شاهان ماد با تاريخ هاي ساختگي و كاملا غير حقيقي ذكر كرده كه  دارد، چندين نامِ جعلي برا 

اصلا با واقعيتها تطبيق نميدهد و عموما افسانه است و همه را او از پيش خودش درست كرده بوده         
فقط ميتوانيم تصور كنيم كه او يك داستان پرداز دروغساز بوده و براي آنكه در ميدانهاي     ! است

 را بخواند و ادعاي تجربه و فضل كند، داستانهائي را از پيش خودش         هايش شهرهاي يونان نوشته 
 . ساخته و پرداخته بوده است 

در داستانهاي او، خشيارشا مردي داراي انحراف اخلاقي است و به زنان خاندان هخامنشي         
نتقام   همواره نظر بد دارد؛ و اين رفتارش موجب ميشود كه بسياري از افراد خاندان سلطنتي گرفتار ا 

در يكي از اين داستانها، خشيارشا عاشق همسر يكي از برادران خودش   . گردند و ازميان بروند  
ميشود، و وقتي مي بيند كه زن حاضر نيست رام بشود دختر وي را براي پسر خودش ميگيرد تا ازآن  

دختر . ستراه بتواند به وصال مادر برسد؛ ولي اتفاقا عاشق آن دختر ميشود كه اكنون زنِ پسرش ا   
اين هديه جامه ئي است كه شهبانوي خشيارشا به دست   . تسليم ميشود و شاه هديه ئي به او ميدهد 

شهبانو ازموضوع بو مي برد، و به اين گمان كه اين پيشامد بسبب حيلة مادر         . خودش بافته است  
 درخواست   او در جشن سال نو از شاه . دختر است، تصميم ميگيرد كه از مادر دختر انتقام بگيرد    

آنگاه اندام زن را به دست       .   به او تسليم كند- كه زنِ برادر خشيارشا است   -ميكند كه اين زن را   
 نيز افراد خانواده اش را برميدارد و به سوي        - يعني برادر شاه  -شوهر زن . خودش تكه تكه ميكند  

ير ميشود و با همة   باختر ميگريزد تا درآنجا برضد شاه بشورد؛ ولي در راه توسط مأموران شاه دستگ      
 . افراد خانواده اش كشته ميگردد

از عوامل كسب نام و   ادعاي آشنايي با تاريخ و فرهنگ ايرانيان      ازآنجا كه در آن زمان    
آوازه براي هركدام از تحصيلكردگان يوناني در كشور خوشان بود، بسياري ازآنها دست به كار              

كتيسياس بود كه بدون آنكه اطلاعي از ايران و     يكي از اينها هم همين   . نوشتن تاريخ ايران شدند  
 ئي از اطلاعات آشفته   تاريخ ايران و وقايع داخلي ايران داشته باشد دست به اين كار زد و مجموعه   

در يونان انتشار   » تاريخ ايران« تحت عنوان   وار را دركتابي گردآوري كرده  و غيرواقعي و افسانه 
سته، شايد يكي از هدفهايش از نوشتن كتابش آن بوده كه           او كه در زمان اردشير دوم مي زي    .داد

به يوناني ها بگويد كه دربار ايران چنان نيست كه درباره اش شنيده ميشود، بلكه مركز توطئه و فساد     
لذا به جعل داستانهائي      . و بي بندوباري است؛ و شاهنشاه هم ضعيف تر ازآنست كه مردم مي پندارند          
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براي توجيه اينكه    .   اساس بوده ولي براي يوناني ها دلپذير مينموده است     پرداخته است كه هرچند بي 

اينهمه داستانهاي عجيب و غريب را از كجا آورده است نيز ادعا كرده كه در دربار ايران خدمت  
ولي دروغ او ازآنجا    . ميكرده، و همة اينها را در درون دربار شنيده يا از آرشيو سلطنتي گرفته است     

 كه او نه تنها هيچ اطلاعي از شاهان ماد نداشته بلكه نه خاندان هخامنشي را             آشكار ميشود 
مي شناخته و نه ميدانسته كه كورش و داريوش از خاندان هخامنشي بوده اند؛ و چنانكه بالاتر        
گفتيم، او كورش را از يك قبيلة صحراگردِ شمال ايران معرفي كرده كه پيشة راهزني داشته اند، و       

او حتي دربارة داريوش بزرگ نيز چيزي    . تصادفي توانسته است شاه ماد بشود   كورش بطور 
نميدانسته، و در داستانش نام اورا نه داريوش بلكه اسپندداتا نوشته است كه معلوم نيست از چه             
خانواده ئي است؛ و چنانكه گفتيم، از كام بوجيه و بردِيه و گائوماتا نيز اطلاعي نداشته و در داستاني             

ه شبيه داستان بردِيه و گائوماتا نوشته نامهائي را براي اين سه تن ازپيش خودش جعل كرده است  ك
همچنين او نميدانسته كه پارس و ماد در كجاي ايران     . كه هيچگاه در تاريخ ايران وجود نداشته اند  

 است؛ و ادعاي  قرار دارند؛ و همين معلوم ميدارد كه او هيچگاه به ايران و حتي عراق نرفته بوده     
 .اينكه پزشك دربار ايران بوده به كلي بي اساس و پايه و دروغين است      

ولي كار كتيسياس هرچه بوده، ازآنجا كه نشانة دلبستگي او به شكوه و شوكت ايران است   
ما بايد با ديد احترام به شخص او بنگريم؛ زيرا كه با وجود همة آشفتگيها و دروغها و    

يش هست، اندك اطلاعات مفيدي نيز از تاريخ ايران در زمان       درنوشته ها ها كهي پرداز افسانه
.   ي كسان ديگر از يونانيان استفاده كرده باشد    ها ميتوان گمان كرد از نوشته به ما ميدهد كهخودش

 به دست آمده كه توسط مردآگاهي ما از بخشي از تاريخ آن روزگار ايران از راه نوشته هاي اين 
ناني برجا مانده است؛ و ما از اين حيث مديون خدمت اين حكيم يوناني هستيم و  ديگر مورخان يو

 .ازاو قدرداني ميكنيم و شايسته است كه ياد او و امثال او را گرامي بداريم    

 اردوان دسيسه ئي چيد و    به هرحال، داستان كتيسياس راجع به فرجام خشيارشا ميگويد كه      
سلطنتي و امين دربار بود با خود همدست كرد و خشيارشا را     را كه خزانه دار  ) ميترادات (مهرداد 

نام داشت بر   ) ه خشتر ارته ( خشيارشا را كه اردشير   سالة18، و فرزند   ه ازميان برد زهر خوراند 
 ازجمله داريوش كه پسر بزرگتر و شريك   -او طي دسايسي ديگر فرزندان خشيارشا    . اورنگ نشاند 

بعد از مدتي مهرداد به جرم خيانت و قتل . اردشير ازميان برد را نيز به دست  -توطئة قتل پدر بود 
خود اردوان نيز گرفتار توطئة رقيبانش شد و به فرمان اردشير كه          . خشيارشا بردار زده شد 

 . اعدام شد و پس از چندي   افتادنشاندة خودش بود به زندان    دست
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يچ اشاره ئي به چنين     ه- با اطلاع وسيعي كه از تاريخ ايران داشته    -ازآنجا كه هرودوت    

ة وقايعي ندارد، پس ميتوان به يقين گفت كه اين داستان به كلي دروغ و بي بنياد و ساخته و پرداخت   
كتيسياس ميخواسته به يوناني ها بگويد كه خشيارشا نه آنگونه      . ذهن شخص كتيسياس بوده است

ردربارش بوده و   شكوهمند بوده كه شما مي پنداريد، بلكه خودش بازيچة دست ديگراني د     
امكان اينكه در شهري از       . سرانجام نيز همينها اورا ازميان برداشته و ديگري را شاه كرده اند       

ة حاكم محلي رخ داده بوده و    شهرهاي شام كه كتيسياس ميزيسته چنين وقايعي در خانواد   
 شهر شام اتفاق  يعني هرچه در آن. كتيسياس آن را به دربار ايران سرايت داده باشد بسيار زياد است 

مي افتاده را كتسياس وقايع دربار ايران فرض كرده آنگاه خشيارشا را در خيالش توسط يك توطئه      
ازميان برداشته و كودك خردسالش اردشير را به سلطنت نشانده است، تا دربار ايران را مركز       

هخامنش را  بعد هم چندين تن از بزرگان خاندان     . توطئه و آشفتگي و نابساماني جلوه دهد   
 .به توطئه هائي كه دراين داستان آورده درخيالش به كشتن داده است    
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